
 
 
 
 
 

 چکيده مقالات برگزيده 

  ۱۳۹۰سال 



   

  اخلاق حکيم متعالي از منظر ملاصدرا
 

  ∗منصور ايمانپور
 

بودن، بر اساس ضوابط اخلاقي زندگي ميکند و زندگي فردي و اجتماعي او بر پاية  بدون شک، هر انسان سالم از حيث رواني، بجهت انسان
يي که در صورت فقدان آن ضوابط، زندگي انسان به يک زندگي خشک و بيروح  ر مييابد، بگونهبايدها و نبايدهاي اخلاقي شکل ميگيرد و استمرا

  .و غيرقابل تحمل تبديل ميشود

گرچه انسانها با توجه به عوامل مختلف، در پايبندي به قواعد اخلاقي يکسان و همرتبه نيستند، ولي انساني نيست که به شرط انسانيت، 
بنابرين بحق ميتوان ادعا کرد که يکي از اوصاف اصلي انسان، اخلاقي زيستن . ضابطه و قانون اخلاقي نداشته باشد هيچگونه پايبندي به هيچ

  .اوست

بودنش، به درجات  نيست، بلکه بعلت حکيم و متعالي مستثنيحکيم متعالي از منظر ملاصدرا نيز نه تنها بجهت انسان بودنش از حکم مذکور 
ملاصدرا راه رسيدن به سعادت حقيقي را اتّصاف وجودي به حد اعلاي حکمت نظري و . لاقي متصف و مزين استعالي اوصاف و سجاياي اخ

حکمت عملي دانسته و حکيم حکمت متعاليه را مثل اعلا و مجمع مبارک معرفت و فضيلت ميداند و خودش نيز در مقام گفتار و کردار به اين 
  .قاعده پايبند است

صدرا علاوه بر اتّصاف به مرتبة اعلاي فضايلي همچون حکمت، عفّت، شجاعت و عدالت، در برخورد با خلق خدا حکيم واقعي از نظر ملا
 نيز از چارچوب موازين اخلاقي خارج نميشود و در مواجهه با افکار متفکران ديگر و نقد و ارزيابي آراء آنان از محدوده و خط قرمز ضوابط

تنها تابع ) به حکم دستور اخلاقي(مجيد و تکريم ايشان و قدرداني از تلاشهاي علميشان، در مقام نقد و انتقاد زرين اخلاقي تجاوز نميکند و با ت
ارد و تسليم حق و برهان است و در هنگام بيان سخن حق نيز به چيزي جز اداي وظيفه فکر نميکند؛ نه طعن طاعنان او را از بيان حقيقت باز ميد

  .بيان سخن ناصواب واميداردو نه مدح ثناگويان وي را ب

بنابرين، از نظر ملاصدرا برخورداري از طينت پاک و اخلاق متعالي نه تنها شرط لازم براي ورود به گلستان حکمت متعاليه است، بلکه 
  .استمرار توأم با تعالي آن نيز يکي از مقومات حکيم الهي است

يي است که اين مقاله  ر از سجاياي اخلاقي حکيم متعالي از منظر ملاصدرا، وظيفهيي ديگ تشريح مستند و مستدل مدعيات مذکور و بيان پاره
  .برعهده گرفته است

  حکيم متعالي، اخلاق، حکمت متعاليه، زندگي اخلاقي، حکمت عملي :ها کليد واژه

   

                                                
 دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ∗



  

  كرامت ذاتي انسان، لوازم و آفات آن از منظر حكمت متعاليه
  

  ∗بداشتي االله  علي
  

، سنت،  عرفان و برهان است؛ انسان قرآنپي پاسخ به اين سؤال اساسي است كه آيا از منظر حكمت متعاليه كه منبعث از مقاله حاضر در 
ا از آن جهت كه انسان است داراي كرامت است يا تنها انسانهاي مؤمن به دين اسلام، يا گروه خاصي از مسلمانان كرامت دارند و ساير انسانه

  باري ندارند؟از اين منظر ارزش و اعت
و گفتار بزرگان از حكمت متعاليه گوياي اين ) ع(و اهل بيت ) ص(اكرم   و روايات مستند صادره از پيامبر قرآنبررسي اجمالي آيات 

افراد  حقيقت  است كه انسانها باعتبار انسان بودنشان كرامت دارند و اين كرامت لوازمي يعني حقوق و مسئوليتهايي بدنبال دارد كه هر فردي از
انساني بايد پاسدار آن باشد و جامعه و حكومت نيز بايد حافظ كرامت و حقوق مترتب بر آن باشد و تا زماني كه هر فرد انساني با اعمال 

  . خويش آن را از بين نبرد، محترم و محفوظ است  مجرمانه
  انسان، كرامت، حكمت متعاليه، لوازم كرامت، آفات كرامت :ها كليد واژه

  
  

   

                                                
 دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم ∗



  

  ها در فرايند نظام اخلاقي» بايد«ها و » است«ابطه ر
 

   ∗غلامرضا فدايي عراقي
 

از سقراط، افلاطون، ارسطو و رواقيون گرفته تا انديشمندان و . رفتار آدمي از آغاز خلقت بشر مورد توجه فلاسفه و دانشمندان بوده است
. نظر بوده است به فضيلت، خير، سعادت و خوبي و امثال آن هميشه مطمح اند و فلاسفه اسلامي و غيراسلامي همه به اعمال آدمي توجه داشته

ق که تا قبل از دکارت منشأ اخلاق اعتقاد به خدا و تخلق به صفات برتر انساني بود، اما بعد از او رفته رفته انسان جاي خدا را گرفت و اخلا
از اين ببعد چيستي اخلاق . خود بايد معيارهاي خوبي و بدي را مييافت همواره مورد توجه بود، منشأ انساني پيدا کرد؛ تا جايي که انسان،

اوج اين نقادي به هيوم برميگردد که با . بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و فلسفه اخلاق که قبلاً کم رنگ مينمود، بيش از پيش نقادي شد
رخشي سريع، منشأ عقلاني اخلاق را منکر شد  و عاطفه را بجاي آن او با چ. انقلاب به اصطلاح کپرنيکي خود، اساس اخلاق را در هم کوبيد

آنچه همواره بيش از هر چيز . با آنکه بحث اخلاق و فلسفه اخلاق به هم مرتبطند اما در تفکر علماي اخلاق تفاوتهايي وجود دارد. نشاند
اخلاق آدمي است و اينکه آيا ايندو، منشأ واحدي   ه در بنايبعنوان نمادي از تقابل عقل و عاطف» بايد«و » است«مورد توجه قرار دارد، بحث 

  دارند و يا با يکديگر، همانگونه که هيوم مطرح کرده است، تباين ذاتي دارند؟
 يي هاي مختلف بيان ميدارد که با آنکه عده پرداخته ميشود و نويسنده با بررسي گزاره» بايد«و » است«در اين مقاله بطوركلي به رابطه 

زيرا . نميخيزد و بين آندو بينونيت وجود دارد، ولي نظر آنانکه معتقدند ايندو منشائي واحد دارند صائبتر استها بر»است«ها از »بايد«دند معتق
اگر به جهان آفرينش بنگريم، همه آن را يکسره . ها نشئت ميگيرند»است«ها از »بايد«بر اساس شواهد بسياري، ايندو، منشأ واحدي دارند و 

يت خود بايستي است و اين موجودات براي تداوم موجود) موجود(در واقع در جهان همه چيز مخلوق . ميبينيم) ضرورت(جه بايستها نتي
ازطرف ديگر بنا به اصل هدفمندي و غايتمداري زندگي، همه بسوي هدفي روانند و براي . وگرنه زنده نخواهند ماند )ضرورت(تلاش کنند 

ماندن بعلاوه اصل هدفمندي، ضرورت و بايد را  در واقع اصل تلاش براي زنده. است که هر موجودي کوشش کندتحقق اين امر باز لازم 
در عالم، به غير از انسان، در مورد بقيه موجودات، همه اين ضرورتها بنوعي تعبيه شده و تنها انسان است كه . براي فرد و جمع تصوير ميکند
  .در انتخاب راه خود مختار است

  اخلاق، تکليف، فلسفه اخلاقد، حسن و قبح عقلي، خير، فضيلت، است، باي: ها د واژهکلي
  

   

                                                
 استاد گروه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ∗



 

  ملاصدرا و اخلاق حداكثرگرا
 

  ∗قاسم پورحسن
 

 moderate)گرا  ، اخلاق اعتدال)extremist morality(اخلاق حداكثرگرا : سه نظريه اساسي در اخلاق معاصر وجود دارد

morality) گرا  و اخلاق حداقل)minimalist morality .(ميزان مطالبه . آدمي بيترديد ميكوشد تا اخلاقي زندگي كند اما اين كافي نيست
گراست در حالي كه ديگر نظريات اخلاقي تأكيد دارند كه تمام اعمال  اخلاق از ما روشن ميكند كه تلاش انسان براي زيست اخلاقي، حداقل

  .ما بايد در چارچوب اخلاق قرار گيرد
اندازه از اعمالمان ميتواند در  و اخلاق تا كجاست؟ ما تا چه حد بايد اخلاقي باشيم؟ ميزان مطالبه اخلاق از ما تا چه اندازه است؟ چهقلمر

  قلمرو اخلاق ارزيابي گردد؟ و كدام اعمال ميتوانند از اين قلمرو بيرون بمانند؟ شمول و محدوده اخلاق چيست؟
پيروان اخلاق حداكثرگرا بر اين باورند كه مطالبه اخلاق از ما اندازه و مرزي ندارد بلكه تمامي . ي داردهر كدام از سه نظريه فوق پيروان

 ordinary(گرا كه به آن اخلاق رايج  اما پيروان اخلاق اعتدال. كنشهاي آدمي بايد در چارچوب اخلاق مورد سنجش و داوري قرار گيرد

morality (مطالبه اخلاق در . اراي حد و مرزي است و چنين نيست كه ما در اعمالمان داراي اختياري نباشيمنيز ميگويند، معتقدند اخلاق د
در اين رويكرد عملي اخلاقي است كه بطور . گرا تنها بر عدم اضرار بر ديگران تأكيد دارد رويكرد حداقل. اين رويكرد داراي محدوديت است

ان نشود اما در نسبت با خود شخص ضرورتي ندارد كه اعمال با سنجه اخلاق، ارزيابي مستقيم منجر به صدمه، ضرر و سلب منفعت از ديگر
  . شود

يي را براي اخلاق لحاظ كرده و اعمال، نسبت اعمال فرد و ديگران، نسبت اعمال با سعادت و فضيلت فرد و  ملاصدرا قلمرو گسترده
ا قائل به افزايش يا توسعه خير مطلق و فضيلت و مطلوبيت نهايي و نيز ملاصدر. اجتماع را در درون ديدگاه حداكثرگرايانه تبيين ميكند

اين مقاله ميكوشد تا ضمن تبيين روشمند . آيد سعادت در مرتبه اعلي و غايي آن است و اين مهم بدون قول به اخلاق حداكثرگرا بدست نمي
  .لاق در فلسفة ملاصدرا را بررسي نمايدسه ديدگاه اساسي اخلاق در فلسفة معاصر، نسبت ميان نظريه حداكثرگرا و اخ

  گانه، ديدگاه حداكثرگرا، شمول و محدوده و مطالبات اخلاقي هاي سه ملاصدرا، اخلاق، نظريه :ها كليدواژه
   

                                                
  باطبايياستاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه ط  ∗



  

  قرآن و الزام در اخلاق ديني از نظر استاد مطهري
  

  ∗محسن غرويان
  

آيا رابطة دين و اخلاق، توافق و تناسب است؟ يا رابطة ايندو . ق استيكي از مهمترين مباحث جديد در فلسفة اخلاق، رابطة دين و اخلا
  تنافي و تضاد است؟ يا ايندو نسبت به يكديگر لا بشرطند؟

سؤال اساسي ديگر در فلسفه اخلاق اين است كه ريشة الزامات اخلاقي چيست؟ بعبارت ديگر منشأ احساس مسئوليت در مسائل اخلاقي 
يك فيلسوف متأله و مفسر اسلامي كه در دامان حكمت متعاليه پرورش يافته است، در ايندو مقوله اظهار نظر  چيست؟ استاد مطهري بعنوان

  .را تبيين كرده است قرآننموده و ديدگاه 
رد نظر، تبيين ميشود و كيفيت برداشت و استنباط ايشان از آيات مو قرآندر اين مقاله، ديدگاه استاد مطهري در ايندو زمينه بر اساس آيات 

  .تحليل ميگردد
  اخلاق، دين، اخلاق ديني، الزام و مسئوليت اخلاقي :ها كليد واژه

  
   

                                                
  المصطفي  معةعضو هيئت علمي گروه فلسفه جا  ∗



  

  )چيستي و معيار(کليت قواعد اخلاقي 
  

  ∗حسن معلمي
  

اطلاق و کليت . کليت قواعد اخلاقي از مباحث مهم فلسفه اخلاق و روح اخلاق است، زيرا با نفي آن، ارزشهاي اخلاقي متزلزل ميگردد
ن هميشه قواعد اخلاق به آداب و سنعامي در اخلاق وجود ندارد بلکه   نسبيت اخلاق يعني هيچ قاعده. ق در مقابل نسبيت اخلاق استاخلا

و در مقابل، کليت در اخلاق  حسب افراد و زمانها و مکانها، متغير استهاي آنان مقيد است و ب و سليقه اجتماعي، احساسات افراد و ملل
ملاک داوري در باب  هوجود اختلافات در آداب و سنن، در قواعد عام اخلاق اشتراک دارند و آن قاعد افراد و اقوام و ملل بامعناست که بدين

  .افعال و رفتار آنهاست
توجه به اين نکته لازم است که مقيد بودن موضوع احکام اخلاقي به قيود واقعي بمعناي نسبت اخلاق است و چه بسا موضوعي با چند 

دروغ بدون مصلحت لازم، «و » دروغ قبيح است«داراي حکم دائمي و ثابت باشد؛ چنانكه در علوم طبيعي نيز چنين است؛ بعنوان مثال قيد 
  .تر استي و عام هستند ولي قاعده اول عامهر دو قاعده کلي و دائم» قبيح است

ساني است که توسط افعال و رفتار خاصّي برآورده ميشود و يا معيار وجود قواعد کلّي اخلاق، نيازها و غايات و اهداف و کمالات ثابت ان
يي  از طرف ديگر، خداوند متعال انسانها را بگونه. ميزان تأثير آنها در رسيدن به اين امور استد و ارزش افعال اختياري انسان بآي بدست مي

گرايش دارند و باصطلاح داراي  اخلاقي ميل وآفريده است که بلحاظ فطرت و انسانيت خود که جنبه ملکوتي دارند به ارزشهاي 
  .هستند» من علوي«و » اخلاقي وجدان«

  کليت اخلاق، نسبيت اخلاق، کمال ايي، نيازهاي دائمي: ها كليد واژه
  

   

                                                
)ع(استاد حوزه علميه و استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم   ∗  



 

  موانع دستيابي به سعادت از منظر ملاصدرا
  

  ∗االله خادمي عين
  

. طالب سعادت هستند مه انسانها برحسب طبيعت درونيشاني است و هآل انسانها در طول تاريخ بشرسعادت بزرگترين آرمان و ايده
اش سعادتمند کننده است كه حتي قابل تصور نيست که کسي برخلاف اراده سترگ آرمان سعادت تا بدان حد در زندگي انسانها مهم و تعيين

ه عواملي انسان را به سعادت  ميرسانند و برعکس خود اين پرسش مطرح ميشود که چسعادت، خود ب بودن با پذيرش ارادي و اختياري. باشد
  .موانع دستيابي به سعادت كدامند؟ هدف اين مقاله تنها بررسي موانع دستيابي به سعادت از منظر ملاصدراست
دومين رادع بزرگ . بودن آن است يکي از موانع حصول سعادت يا تحقق شقاوت در انسان، ضعف رتبه نفس از جهت علمي و بالقوه

ادت آن است که انسان در برابر تمنّيات نفس اماره تسليم گردد و بجهت پيروي از شهوات در برابر فرامين حضرت حق عصيان کند و از سع
سومين مانع حصول سعادت آن است که انسان از تفکر درباره عالم حقايق عدول کند؛ يعني فکر . ارتکاب به معاصي ابايي نداشته باشد

آوري متاع دنيوي باشد و صدد جمعايق خفيه الهي نگرداند و تنها دردر ملکوت و تدبر در حضرت ربوبيت و حقخويش را مصروف تأمل 
يي را بدون تحقيق و تفحص، تنها  از موانع مهم دستيابي به سعادت آن است که انسان عقيده. تمام هم و غم او به مصالح زندگي معطوف گردد

ز ديدگاه ملاصدرا يکي ديگر از موانع بسيار مهم دستيابي به سعادت جهل به اصول معارف و کيفيت تأليف ا. بر اساس تقليد و تعصب بپذيرد
  .آنهاست

  

   

                                                
 دانشيار گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ∗



  اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه
  

  ٣، محسن شيراوند٢زاده ، علي كرباسي١محمد بيدهندي 
  

با محيط غير انساني از نگاه اخلاقي ) با همه شئوناتش(نسان از اخلاق كاربردي است كه به مطالعه رابطة ا يي   اخلاق زيست محيطي شاخه
پردازان اين علم با مشاهده تأثير فناوريهاي جديد در تخريب محيط زيست ميكوشند قواعد اخلاقي كارآمدي جهت تعامل  نظريه. ميپردازد

كام مترقي اسلام دارد با ارائه  نظريه اصالت وجود و در اين بين نظام فلسفي حكمت متعاليه كه ريشه در اح. انسان با محيط زيست ارائه دهند
بر اين اساس و در . گر كثرات عالم و تشكيك مظاهر وجود است، ارائه ميدهد وحدت شخصيه وجود، تصوير واحدي از هستي كه توجيه

ك چيز بيش نيست و آن وجود است ي... محيطي در حكمت متعاليه حقيقت كل جهان از خدا تا انسان و حيوان و گياه و   تبيين اخلاق زيست
در پرتو اين نظريه هر موجود تجلي خداست  و همة ويژگيهاي وجود از قبيل علم و قدرت و ادراک . و تمايز آنها به درجه وجوديشان است

که اخلاق زيست  پر واضح است. ملاصدرا با طرح اين موضوع، تصويري پويا و زنده و حتي ذکرگو از طبيعت ارائه ميدهد. را دارا ميباشد
  .محيطي در اين نظام فلسفي نه تنها بنياني ديني ـ فلسفي به اين علم ميبخشد بلكه احترام بمنزلت و قداست كل طبيعت را نيز تعليم ميدهد

  .هدف اين پژوهش پرداختن به مبحث جديد اخلاق زيست محيطي در نظامواره فلسفي حكمت متعاليه و ارائه مباني نويني براي آن است
حلهاي فلسفي براي  تحليل اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه، ورود فلسفه صدرايي در تبيين مسائل نوين و كاربردي و ارائه راه

  .مسائل و مشكلات دنياي معاصر را ميتوان از نتايج اين پژوهش محسوب كرد
  زيست محيطي  اخلاق ملاصدرا، حكمت متعاليه، حركت جوهري، اصالت وجود، محيط زيست،: ها كليد واژه

 
   

                                                
  استاديار گروه الهيات و فلسفه اسلامي دانشگاه اصفهان. ١
 لسفه دانشگاه اصفهاناستاديار گروه ف. ٢
 پژوهشگر و كارشناس ارشد فلسفه غرب دانشگاه اصفهان .٣



 

  اخلاق مدني متعالي
  

 محسن مهاجرنيا∗
  

با . اخلاق در کنار حقوق دو کلان نظام رفتاري هستند که در قالب بايستگيها و شايستگيها در همه نظامهاي رفتاري ديگر حضور دارند
ده است، تا آنجا که دو رهيافت اخلاق سياسي و اين حال در طول تاريخ نظام رفتاري سياسي به مناسبات حوزه اخلاق و سياست بيتوجهي ش

سياست اخلاقي شکل گرفته است و بسياري بر اين باورند که انديشه سياسي معاصر بدليل آنکه از پايگاه سياست به اخلاق مينگرد، جايگاه 
  .اخلاق را ناديده گرفته و فضايل اخلاقي در خدمت اهداف غير فاضله سياست قرار گرفته است

  :کننده ماهيت اخلاق مدني هستند اين نوشتار، در حکمت متعاليه اين مشکل وجود ندارد و دو رکن اساسي تعيين به باور
    .كه سلوک و تعامل براي نيل به کمال و تعالي است) تدبيري(سياست صناعت . ۱
  .كه سلوک و تعامل براي نيل به کمال و تعالي است) تهذيبي(اخلاق صناعت . ۲

ير صعودي من الخلق الي الحق است، هر دو صناعت مکمل همند و در سفر من الحق الي الخلق که قوس نزولي است، در سفر اول که س
بنابرين اخلاق سياسي . شهريار مدينه فاضله متعاليه به اوج فضيلت و کمال اخلاقي ميرسد، در حالي که سياست متعالي تازه آغاز ميشود

  :راي مراتب و درجاتي است که اين مراتب در سه عنوان تبيين ميشوندمتعالي در فرايند سفرهاي چهارگانه دا
  ـ ماهيت اخلاق سياسي متعالي

 ـ اخلاق سياسي شهروندي

 ـ اخلاق سياسي شهرياري

  .يي نو در عرصه اخلاق سياسي ارائه خواهد شد گيري بمثابه بازخواني نظريه در خاتمه هم جمعبندي و نتيجه
   

                                                
 عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗



 

  انديشه ملاصدرا ي دررابطه اخلاق و حرکت جوهر
  

  ∗عظيم حمزئيان
  

اسلامي را در مسير ديگري قرار داد و  مند حول محور وجود، جريان حرکت فلسفه ملاصدرا در تاريخ فلسفه اسلامي با طرح مباحثي نظام
هاي وجود  و حوزه اصول فلسفه صدرايي چنان بود که در تمام مباحث وجود مطرح شد. يي را در حوزة متافيزيک مطرح نمود نگاه تازه

شناختي  هاي هستي آمد و ملاصدرا در مورد همه اين حوزهورت يک ساختار منسجم و سازگار درخارجي و ذهني و نفساني را فراگرفت و بص
مسئله اين است که ملکات . يکي از نکات جالب توجه و مهم در انديشه ملاصدرا رابطه اخلاق با نفس است. حرکت جوهري را سرايت داد

صفات اخلاقي چه پسنديده و چه ناپسند چه ربطي با نفس دارند و در حرکت جوهري نفس چه نقشي ايفا ميکنند؟ آيا اين ملکات فقط و 
صفات و اعراض گذرايي هستند که عارض نفس ميشوند و يا سازنده وجود و هستي نفسند؟ ملاصدرا همانطور که مسئله علم و حرکت را از 

ج نمود و به حوزه هستي و جوهر اشياء راند، مسئله ملکات و صفات اخلاقي را نيز به حوزه هستي راند و آنها حوزه اعراض و کيفيات خار
او معتقد است كه نفس بدون صفات و ملکات، هستي ناقصي دارد و در مرحله حيواني و . دهنده کل هستي تلقي نمود را از اجزاء تشکيل

دليل . ود، ملکات اخلاقي و صفات نيکو و پسنديده است که هستي نفس را تشکيل ميدهدآنچه موجب فربهي هستي نفس ميش. مبهمي است
ملاصدرا در . البقاء برسدنيةالحدوث به روحانيةموجه اين امر مقدمات و مفروضاتي است که حرکت جوهري نفس لازم دارد تا از مرتبه جسما

و ادامه ميدهد كرده ثر رياضت و کسب معلومات حرکت جوهريه خود را آغاز ر اد به اين امر اشاره دارد كه نفس بهاي مختلف آثار خو گوشه
هاي ملاصدرا در اين خصوص حاکي از آن است که وي  تحليل انديشه. شناختي ملاصدرا به صفات اخلاقي است و اين امر مؤيد نگاه هستي

اثر ميداند و عينيت ارزشهاي  منشئيتود داراي اصالت و معتقد به عينيت و موجوديت ارزشهاي اخلاقي است و آن ارزشها را همانند اصل وج
اخلاقي در نگاه صدرايي همانند عينيت اين ارزشها بجهت معقولات ثانيه نيست، از اينرو بهمين جهت، اخلاق با حرکت جوهري مرتبط 

  .  ميشود
يي ميان حرکت  رد نظر آن اين است که چه رابطهيي تدوين شده و سؤال اصلي مو اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي و با شيوه کتابخانه

  هاي اخلاقي در آثار ملاصدرا وجود دارد؟ جوهري و انديشه
  حرکت جوهري، صفات اخلاقي، ملاصدرا، مسئله وجود :ها کليد واژه

 
   

                                                
 استاديار گروه فلسفه و اديان دانشگاه سمنان ∗



  
  و نقد اخلاق يوناني» فرونزيس«

  
  ∗حسين كلباسي اشتري

  
النفس مبتني بر اجزاء  نخست علم. وناني، وجود دو محور اساسي بچشم ميخوردي» فضيلت محور«و » عدالت محور«در بازخواني اخلاق 

النفس هر چند ميتواند ناظر به  اين علم. در تدبير و ايجاد تعادل ميان قوا و اجزاء نفس» عقل«و كاركردهاي نفس و دوم جايگاه و نقش 
آورد و از سويي ديگر در  معيارها و شاخصهاي اخلاقي را بميان مي واقعيات بالفعل و حيات انضمامي فرد باشد، ليكن از سويي مسئله فقدان

گاه  تنها تكيه. ي او صدق ميكندئاين نكته بويژه در خصوص نظريه اخلاقي ارسطو و اتباع مشا. گرايي محض قرار ميگيرد معرض اتهام صورت
ت كه بيترديد از اين جهت وامدار تفكر افلاطوني اس) فرونزيس(» حكمت عملي«اصلي اين نظريه براي رهايي از تعارض دروني، مفهوم 

اين مفهوم از جهات گوناگوني از چارچوب رايج اخلاق يوناني متمايز ميشود و ميتوان گفت واجد عناصري از تفكر اشراقي و ديني . است
  .است كه در دو نظام ارسطويي و افلاطوني جاي گرفته است

 النفس يوناني عدالت محور، اخلاق فضيلت محور، علم حكمت عملي، فرونزيس، اخلاق :ها كليد واژه
  

                                                
  استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي  ∗



 
 

  مقايسه مباني اخلاقي شريعتمدار صدرايي با نظام افلوطيني در اخلاق
 

  ٥، صغري ملاولي٤زهره توازياني
 

مهاي فکريشان تا اند، اما وجود شباهتهايي در نظا با اينکه فيلسوفان به عصرها و نسلهاي مختلف تعلق داشته و در جغرافياي زمين پراکنده
  .زنيها را متوجه مباني مشترک احتماليشان مينمايد برانگيز است که گمانه آنجا تأمل

افلوطين و ملاصدرا از جمله فيلسوفاني هستند که وجود مشابهتهايي در نظام اخلاقيشان ميل به تحقيق را دوچندان ميکند؛ بخصوص 
نها نظر ميکنيم؛ فيلسوفي در غرب در قرن چهارم ميلادي و فيلسوفي در شرق در قرن وقتي به گستره جغرافيايي و يا پراکندگي تاريخي آ

  .هفدهم ميلادي، يکي ملتزم به شريعت و ديگري بدون تعلق به ديني خاص
هاي  مقالة حاضر در پي آن است به اين سؤال پاسخ دهد که در دو نظام ممکن اخلاقي ـ يکي شريعتمدار ديگري غيرديني ـ چه شالوده

  مشترکي ممکن است وجود داشته باشد؟
اند که علاوه بر مواضع خلاف، مسئله سعادت و کمال انسان در دو نگاه که  نويسندگان اين مقاله در بررسي آثار ايندو حکيم نشان داده

قي از طريق شهود يکي مبناي وحياني دارد و ديگري اساساً غيرديني تلقي ميشود، مسئله اصلي اخلاق است و رهيافت به ارزشهاي اخلا
  .ترسيم ميگردد که مفهومي آشنا براي اديان است و صورت غير دينيش کمتر قابل تصور است

در نظام اخلاقي افلوطين که اساساً نظامي غيرديني است، شهود نقش اصلي را داشته و نه تنها در اخلاق بلكه در کل نظام فلسفيش شاه 
مان ميزان به مسئله شهود در نظام اخلاقيش تکيه کرده، اما معلوم است که مبناي او در اين مسئله هر چند ملاصدرا هم به ه. بيت تلقي ميشود

  .هاي ديني تکيه ندارد کاملاً برگرفته از دين است، در حالي که شهود در نظام افلوطيني مبناي عقلي داشته و بر آموزه
   

                                                
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا .١
 د فلسفه و كلامكارشناس ارش .٢



  

  انسان کامل از ديدگاه حکيم ملاصدرا
  

  ٧بيجنوند ، فرامرز٦اکبر رهنما
  

حکيم ملاصدرا چون وارثي که به همه جريانهاي اصلي فکري جهان اسلام، اعم از جريانهاي کلامي اشعري، معتزلي، حديثي، تفسيري، 
عرفاني و همچنين مکاتب فلسفي مشاء و اشراق احاطه داشته، توانسته است با توانايي و قدرت بالا، بين معرفتهاي انسانشناختي گوناگون 

بنابرين، انسانشناسيهاي فلسفي، عرفاني و ديني از معرفتهايي . و هماهنگي برقرار کرده و انسانشناسي جامعه را در حد خويش ارائه کند ارتباط
  . هستند که اساس محتواي انسانشناسي ترکيبي ملاصدرا را تشکيل ميدهند

. انسان کامل، عارف و حکيم راستين: ند لفظ تعبير و ياد ميکندملاصدرا از انسان کامل ـ که الگو و معياري براي ديگر افراد است ـ به چ
يي در ذات  هاي عدمي خود را زدوده است و هيچ جهت قوه از ديدگاه وي انسان کامل کسي است که به تمام خوبيها دست يافته و تمام جنبه

  .مام مراتب کمال را طي کرده استتعالي، بطور مطلق فاني گشته و تاو وجود ندارد و همه چيزش را فدا کرده و در حق
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي، از نوع تحليل کيفي، به موضوع انسان کامل از ديدگاه ملاصدرا پرداخته و ضمن معرفي انسان 

خدا، التزام به فرايض و  انس با: کامل، ويژگيهاي چنين انساني را با توجه به ديدگاه ملاصدرا تبيين نموده است كه اين ويژگيها عبارتند از
و  نوافل، عالم به تمام حقايق الهي و علوم رباني و معالم ربوبي، اعتدال در روحيات و حالات، يادآور و دوستدار مرگ، دوستدار علم هيئت

  ... .اجرام آسماني، مواظبت بر تهجد، برخورداري از مکاشفات رباني، ملکه راسخه شجاعت و صبر و شکر و حلم و 
  ملاصدرا، انسانشناسي،  انسان کامل :ها ليد واژهک

 
   

                                                
  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد تهران.  ٦
  كارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه شاهد تهران.  ٧



  

  نقش علم و جهل در تعالي و انحطاط نفس از منظر حكمت متعاليه
  

  ∗جمشيد صدري
  

اخلاق و تهذيب نفس از موضوعاتي است كه از ديرباز، ذهن انديشمندان و فلاسفه را به خود معطوف داشته و همچنان از مهمترين 
علم اخلاق يكي از شعب حكمت عملي است كه چگونگي خوب يا . اند بوده است كه بشر را به آن دعوت نموده هاي انبياي الهي گزاره

تهذيب نفس در متن غايت . هايي ارائه مينمايد بدبودن رفتار انساني را مورد بررسي قرار ميدهد و در راستاي نيل به اخلاق متعالي توصيه
هاي وحياني و كسب علم و معرفت و زدودن جهل و  ن كمالي راهي جز عمل به تعاليم و آموزهحكمت الهي مأخوذ است و براي نيل به چنا

سازي و تربيت انسان متعالي از  شناختي، انسان ، انسان از عناصر و اركان محوري بوده و مباحث انساندر حكمت متعاليه. داني نخواهد بودنا
هيچيك از اعمال و كردار انساني از بين نميروند و حتي بعد از انتقال به عالم از ديدگاه حكمت متعاليه . اهميت خاصي برخوردار است

بر همين اساس حكمت متعاليه درصدد تربيت انسان متعالي است و بدون پيروي از يك سلسله . اخروي نيز ظهور و نمود خواهند داشت
ملاصدرا آراستگي به علم و معرفت و . مكانپذير نخواهد بودا) انسان متعالي(اصول و قواعد اخلاقي و تهذيب نفس، رسيدن به اين منزلت 

در حكمت متعاليه نفس انساني . را براي تربيت اخلاقي و سلوك معنوي و رهايي از تعلقات مادي لازم ميشمارد رذائلپيراستگي از جهل و 
هوت، حرص و طمع، طول امل، جهل و غضب، ش: محل و موطن كمال و محل استقرار فضايل و مكارم اخلاقي است و در اخلاق متعالي

محتوي، حب دنيا، عدم پيروي از عقل، انكار حق، غرور، مكر، دروغ و سفسطه از  تسويلات نفس اماره، در خدمت بدن بودن، عبادت بي
يت و رحمت انسان ميتواند از طريق كسب نور معرفت، با بال علم و تقوي و با اعتصام به عنا. آيند عوامل انحطاط اخلاقي بشمار مي

مقاله مزبور بقدر وسع، ... اخلاقي رها سازد و از طريق تخليه، تجليه و تحليه به تهذيب نفس دست يابد رذائلخداوندي، خود را از دام 
  .درصدد بيان نقش و تأثير علم و جهل در تعالي و انحطاط اخلاقي انسان از نگاه حكمت متعاليه است

  نفس، علم، جهل، حكمت متعاليه ، تهذيبرذائلفضايل،  :ها كليد واژه
 

   

                                                
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان  ∗



  
  لهيناتبيين قاعده زرين اخلاقي بر اساس مباني فلسفي صدرالمت

 
  ∗پور فاطمه علي

 
قاعده زرين اخلاقي، عامترين و جامعترين قاعده در حوزه اخلاق فردي است که التزام افراد  به آن، سعادت جوامع بشري را در پي 

آنچه را براي خود نميپسندي براي ديگران نيز مپسند و آنچه را براي خود ميپسندي براي ديگران «: ازاين قاعده عبارت است . خواهد داشت
نمودن در  اين سخن حکيمانه نميگويد که چه کاري را بايد انجام داد و يا چه کاري را نبايد انجام داد، بلکه معياري کلي براي عمل. »نيز بپسند

اهميت اين قاعده تا حدي است که در همه اديان آسماني و مکاتب اخلاقي بنحوي به آن . ه ميدهدهمه تصميمات اخلاقي به انسان ارائ
اند و در روايات شيعي نيز گوهر شريعت و شرط  اند و آن را اساس دينداري دانسته پرداخته شده و پيامبران الهي و حکيمان به آن توصيه کرده

ان ريشه اين قاعده، گسترة وسيعي داشته و شامل محبت به خدا  و محبت به همه مخلوقات بعنو» محبت«زيرا . کمال ايمان معرفي شده است
  . او ميشود

بر اساس مباني فلسفي صدرالمتألهين، قاعده زرين اخلاقي بعنوان يک قاعدة عقلي به اين نحو تبيين ميشود که همه انسانها داراي حقيقت 
اين نفس که با حرکت جوهري رو به . اجتماعي و غيره در آن هيچ نقشي ندارد ، طبقهمشترک و واحدي بنام نفس هستند که جنسيت، نژاد

انسانهايي که در اين سلوک به مرتبه انسان کامل . استکمال است، ميتواند با طي مراتب از مرتبه قوه هيولاني به مرتبه انسان کامل ارتقا يابد
نهاي ديگر را نيز با خود همراه مينمايند و آنان را براي طي اين مراتب ياري ميرسانند صعود ميکنند، در سفر چهارم از سفرهاي چهارگانه، انسا

  .ندو آنچه را که براي خود ميپسندند براي ديگران نيز ميپسندند و با عمل خود، انسانهاي ديگر را در راه رسيدن به حق، با خود همسفر ميساز
  ، سير و سلوک، انسان کاملاخلاق، قاعده زرين، پسنديدن، حرکت :ها كليد واژه

    

                                                
 استاديار گروه فلسفه دانشگاه پيام نور كرج ∗



  

  انسانشناسي تطبيقي در نظام اخلاقي کانت و ملاصدرا
  

  ٩سيمکاني ، رحيم دهقان٨عسکر ديرباز
  

ژگي بر همين وينيز تحقق کمال انسانيت بوده و انسان  خصوصيت بنياديترين بخصوص در بعد نظر عقلانيتدر نظر صدرالمتألهين، 
وسعت وجودي علم و حکمت را نوعي تحقّق وجودي براي نفس انسان دانسته و ن است که ملاصدرا شاهد بر اين مطلب آ .استوار است

در باب حکمت هم امر بدينگونه است که  حکمت نظري زيربناي حکمت عملي بوده و خاستگاه . انسان را وابسته به سعة حکمت او ميداند
گيري عقل نظري و کسب حکمت ميتواند مرتبه به مرتبه وجود خود را در نظر ملاصدرا انسان با بکار .حکمت نظري هم عقل نظري است

از اينرو بنظر ميرسد در نظر او ضعف اخلاقي، ريشه در فقر وجودي دارد و فقر وجودي ريشه در . وسعت بخشيده و در نتيجه اخلاقيتر شود
  .بيتوجهي به نعمت عقل، بخصوص عقل نظري دارد

ه و عقلانيت عملي يا اراده شناسانة متفاوتي داشت ون عقل، فاهمه، اراده و غايت بودن انسان، نگاه انساناما کانت با اتخاذ مباني ديگري چ
صدرا براي عقل ملابر آن است تا  اهميتي که ، اين مقاله .ارزشترين ويژگي انسان دانسته و آن را معيار تحقّق انسانيت و کمال او ميداندرا با

  .اند را در سير اخلاقي انسان نشان دهد قل عملي قائل شدهو کانت براي اراده يا عنظري 
  عقلانيت نظري، عقل عملي، انسان، اخلاق، کانت، ملاصدرا: ها كليد واژه

  

   

                                                
  مدير دانشكده الهيات دانشگاه قم. ١
  كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه قمدانشجوي . ٢



  ينه انديشه ملاصدراينظريه اخلاق فارابي در آ
  

  ١١، بهجت واحدي١٠سميه قاسمي
  

، »معلم حكماي اسلامي«فارابي . آسمان حكمت اسلامي طلوع كردندمقامند كه به فاصلة هفت قرن در  فارابي و ملاصدرا دو حكيم الهي عالي
  .ملقب گرديد» صدرالحكماء والعرفاء«لقب گرفت و خلف بزرگ او، ملاصدرا به » مجدد و مؤسس فلسفه اسلامي«

، ولي ملاصدرا آن اند با اين تفاوت كه فارابي كتب مستقلي را به اين علم اختصاص داده است ايندو حكيم در علم اخلاق صاحب نظريه
  .را در ضمن مباحث ديگر بيان نموده است

مقالة حاضر مقايسه و بررسي ايندو نظريه است تا روشن گردد كه ملاصدرا، با وجود اينكه در اين حوزه نامي از فارابي نبرده و گفتار او 
  .رية او را بسط و تفصيل داده و متعالي ساخته استاست، چگونه از اين آموزگار بهره برده و به چه نحو نظ  را مورد استناد قرار نداده

هاي نظرية  عنايت و عطف توجه ايندو حكيم به سعادت، مبادي و پايه: اهم مباحثي كه در اين مقايسه و بررسي ذكر ميگردد عبارتند از
  .، نتيجة مترتب بر آنهارذائلودن ، طرق حصول فضايل و زد)رذائلفضايل و (اخلاقي آنها، تبيين و توضيح افعال اخلاقي و اقسام آنها 

  رذائلخلق، مبادي علم اخلاق، سعادت، فضايل و  :ها كليد واژه
  

 
   

                                                
  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي. ١
  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران. ٢



  اصول اخلاق متعالي در سوره حمد با تفسير صدر المتألهين
 

  ∗صالح حسن زاده
 

سان عنايت دارد و در علم و وي به خدايي معتقد است که به ان. هماهنگي وجود دارد قرآنباعتقاد صدرالمتألهين ميان برهان، عرفان و 
آمده، براي تعليم و تربيت انسان ) ع(و اهل بيت او ) ص(، پيامبر قرآناز نظر ملاصدرا، آنچه در تعاليم . عمل  از طريق انبيا او را هدايت ميکند

  .کامل، کافي و وافي است
سلسله مراتب انسانها هم بر پايه علم و قرب به . ي ميبيندبه باور ملاصدرا انسان مهذب و پايبند به اخلاق، عالَم و آدم را با علم اله

، هماهنگي و تطابق کامل ميان علم و عمل است؛ »اخلاق فردي و اجتماعي«يکي از اصول محوري ملاصدرا در مقوله . خداوند استوار است
ر آثار خود، بويژه در تفاسيرش بر وي د. علمِ همراه با عمل صالح است که عامل هجرت انسان از خودمحوري به خدا محوري ميباشد

، معتقد است که انسان با سير و سلوک به »علم منتهي به عمل صالح«و » عقل«، »وجود حقيقي«يعني » نور«، با بيان رابطه مفاهيم مجيد قرآن
نموده، به فضايل آراسته شده و  را تعقل رذائلميگردد و عقل او بحدي ميرسد که ميتواند فضايل و مستفيض عالم متعالي ربوبي،  از نور الهي 

  .منزه و متبري گردد و اين نهايت درجه تحقق امر تربيت و اخلاق در جان و روح انسان است رذائلاز 
نيل به اين کمال و رهايي از شرور نفساني و . آيد بعقيده او، نيل به کمال علمي و عملي تنها از راه مجاهدتها و عبادات شرعي بدست مي

صت ذنوب و معاصي تنها با ايمان حقيقي به خداوند متعال و عمل به تعاليم او ممکن ميباشد؛ در واقع ايمان حقيقي منشأ قرب کدورت و منق
و تفسير آن معتقد  قرآنملاصدرا با دريافت از . و ولايت حق است و اگر حاصل گردد، مطمئناً مشکلات و معضلات اخلاقي از ميان ميروند

به حقيقت نفس خود که زنده دانا و نوراني است، از مرحله معمولي حيات شروع به پيشروي ميکند و با حرکت در  است که انسان با معرفت
  .خويش  و طي مراحل استکمال، وارد حوزه ربوبي ميگردد

ا، هدايت و ـ و ابلاغ آن به انسانه) ص(بر اشرف مخلوقات ـ حضرت محمد قرآن کريمبه باور او، مقصد نهايي و غرض عالي از نزول  
حصول اين هدف، تنها با آراستن نفوس انسانها به انوار حکمت . ارشاد و سوق دادن بشر بسوي خدا و دار کرامت بر وجه اتم و اشرف است

  .و معرفت و رها کردن آنها از بردگي و اسارت قواي شهوي، غضبي و وهمي ممکن است
عالي است و حکمت و معرفت آنها را بطور واضح و روشن در اختيار انسان بنحو اکمل مشتمل بر اصول و مباني اخلاق مت سوره حمد

را در يك  يكند و توحيد عملميبيان  يرا در چند جمله كوتاه و در كمال اوج و تعال يتوحيد نظر ري،آو شگفت بنحوسوره  اين .قرار ميدهد
. »المعاد انّها جامعه لکل ما يفتقر اليه الانسان في معرفه المبدء و الوسط و ةو من فضائل هذه السور... «؛ دهدمينشان  »ایاك نَعبد«جمله كوتاه 

  .درك ميكند کمک اين سوره، تمام معارف، علوم کلي و اصول تهذيب و تربيت انسان رابنابرين، عارف محقق ب
  .صدرالمتألهين است حمد، توسط ا عنايت به تفسير سورهاصول و مباني اخلاق متعالي بنِ هدف اين مقاله، بررسي و تحليل و تبيي

 انسان، ملاصدرا، اصول، اخلاق متعالي ، تفسير،قرآن: ها کليد واژه
   

                                                
  استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي  ∗



  

  الجاهلية بررسي تحليلي اخلاق صدرايي در کسراصنام 
  

  ∗علي سنائي
  

هسته مياني يا سخت است و  هاي جانبي تشکيل شده  شناختي از هسته مياني و لايه علم اخلاق، همانند هر دانش ديگر، از ديدگاه روش
  .هاي آن دارد هسته آن نقش محوري نسبت به همة لايه

کتابي است که ملاصدرا، برغم موافقت قلبيش با عرفان و سير و سلوک معنوي، در رويارويي با تصّوف خانقاهي و  هليةکسراصنام الجا
ملاصدرا، . ميتوان هسته اصلي اخلاق صدرايي را يافتدر اين کتاب . آورده استم و تشيع علوي به رشته تحرير درمنحرف از شريعت اسلا

 با همة مخالفتش با گروهي که آنان را جاهل و ناآگاه ميناميد، از مدار دين و عرفان و نزاکتي که شايسته عالمان اخلاق است، خارج نشد و
از ديدگاه او انسان، در مطابقت با جهان، . تشناسي صدرايي، بر تصور وي از عقلانيت متکي اس نظريه ارزش. ديدگاههاي خود را بيان نمود

روي، هماهنگي و توازن، معيارهاي مهمي در شناخت انديشة صحيح  يي پيش ميرود و عناصري چون ميانه بسوي هدف از پيش تعيين شده
  .عرفاني و متمايزکننده سلوک عارفانه و زاهدانه از مشي صوفيانه و قلندرانه بشمار ميروند

 هليةکسراصنام الجاشناسي صدرايي، با تکيه بر عنصر اخلاق درکتاب  توصيفي ـ تحليلي با هدف تحليل عناصر ارزش اين مقاله بشيوه
در پايان نيز با توجه به نوع بحث و جايگاه ملاصدرا در تبيين عرفان صحيح . يي استفاده نموده است نگاشته شده و از روش مطالعات کتابخانه

  .ره، ديدگاههاي اخلاقي ملاصدرا بيان شده استاز ناصحيح و سخن سره از ناس
  شناسي ، ارزشکسراصنام الجاهليهاخلاق صدرايي، ملاصدرا،  :ها کليد واژه

 
   

                                                
  عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان  ∗



  
  نظريه سعادت در حكمت متعاليه

 
  ∗كريا بهارنژادز

 
در واقع . ميدهد است و وجودشناسي و اصالت آن، محور و اساس فلسفه و پژوهشهاي عقلاني وي را تشكيل يملاصدرا فيلسوف وجود

دانش اخلاق از جمله دانشهايي است كه موضوع و . شناسي ملاصدرا مبتني بر مسئله وجود است شناسي و انسان شناسي، كيهان هستي
مورد تحقيق و بررسي قرار » انسان آنچنانكه بايد باشد«است و مطابق تعريف و برداشت كلي و مشهور در اين دانش » انسان«محوريت آن 

ليكن در تلقي و برداشت ملاصدرا مباحث اخلاقياز قبيل . جزء علوم دستوري است و نه توصيفي» علم اخلاق«زيرا در اين نگاه، . ميگيرد
و الشعور بالوجود  ةو أعلم أن الوجوده هوالسعاد«: وي در اينباره مينويسد. از نسخ وجود و بلكه عين وجودند» سعادت«و » كمال«، »خير«

  .»ايضاً ةسعاد
عكس آن نيز صادق است، اينكه سعادت علاوه بر . نظر ملاصدرا وجود بلحاظ واقعيت و بلحاظ معرفت، نوعي كمال و سعادت استاز 

  .است» گرايي اخلاقي واقع«جنبه معرفتي همانند وجود امري واقعي است و اين ديدگاه ملاصدرا مؤيد نظريه 
متفاضل و مشكك ميداند و معتقد است كه نفس آدمي از نسخ ملكوت است و  سعادت را نيز امري» تشكيك وجود«او با توجه به نظرية 

در آغاز پيدايش ـ همانند هيولاي عالم عناصر ـ فاقد كمال بالفعل ميباشد ليكن واجد قابليت كسب كمالات است و سعادت وي در كسب 
مجرد و تصور معقولات  يافتن به وجود استقلاليملاصدرا عاليترين كمال و سعادت نفس را دست . كمالات عقل نظري و عقل عملي است

همچنين وي درباره انواع سعادتها، راه كسب و تحصيل . متصل و بلكه متحد ميگردد» عقل فعال«ميشود و به » عقل بالفعل«ر اثر آن ميداند كه ب
درياي بيكران فضل و ادب ملاصدرا را معرفي  يي از اين مقاله در تلاش است تا ذره. آنها و موانع نيل به سعادت نيز بتفصيل سخن گفته است

  .نمايد و به مخاطبان بشناساند
  سعادت، وجود، خير، كمال، معرفت، نفس، فطرت :ها كليد واژه

 
   

                                                
  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ∗



  

  حقيقت و مراتب سعادت در حكمت متعاليه
  

  ∗غلامحسين احمدي
  

در نظر . را با همديگر مقوم سعادت بدانداو تلاش كرد تا لذت و حكمت . مطرح شد مسئله سعادت نخستين بار از طرف افلاطون
ارسطو پس از افلاطون ماهيت سعادت را دقيقتر و عميقتر . افلاطون هر يك از لذت و حكمت بتنهايي نميتوانند مبين حقيقت سعادت باشند

با فضليت  ير اعلي همگاممرادف خواكاوي كرد و سعادت را نه تنها با لذت و حكمت مرتبط دانست بلكه آن را بعنوان كمال خاص انسان، 
  .عقلاني بشمار آورد

  .سينا نيز همانند ارسطو، حكمت و لذت را حقيقت سعادت دانست و لذت را به ادراك ملايم و نيل به كمال تعريف كرد ابن
ت پرداخت  و از اين يا قطع علايق نفس از آن، ببيان حقيقت سعاد بدناما ملاصدرا با استفاده از نظريه نفس و قواي آن و ارتباط نفس با 

او علاوه بر عناصر مذكور، عنصر حريت و وجود را نيز مقوم سعادت دانست و همگام با تشكيك در . طريق مراتب سعادت را نيز احصاء كرد
حاضر به  مقاله. وجود و مراتب آن، سعادت را نيز ذومراتب دانست و در نتيجه آن را به غيرحقيقي و حقيقي يا وهمي و عقلي تقسيم ميكرد

  .ديدگاه ملاصدرا درباره تعريف چيستي سعادت و مراتب و اقسام آن خواهد پرداخت
  سعادت، لذت و خير اعلي : ها كليد واژه

  
  

   

                                                
  سفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت معلم آذربايجاناستاديار گروه فل  ∗



  سعادت حقيقي از منظر ملاصدرا
  

  ∗سحر کاوندي
  

قي بوده و هست، مسئله يکي از مسائل بنيادي اخلاق که از ديرباز تا کنون همواره مورد توجه انديشمندان و مکاتب مختلف اخلا
ملاصدرا از جمله فيلسوفان مسلماني است که بطور مبسوط در بحث معاد نفس، به تبيين سعادت و شقاوت انسان و عوامل و . است» سعادت«

  .موانع آن ميپردازد
گاهي نسبت به وي پس از تحليل عقلي سعادت و ارجاع آن به وجود، معتقد است كه اصل وجود، خير و سعادت است و ادراک و آ

از سوي ديگر با توجه  به اصالت وجود و تشکيک وجود و مساوقت آن با کمال و سعادت، ايشان سعادت . وجود نيز کمال و سعادتي ديگر
م از نظر او هر انساني به درجه رهايي خود از تعلقات بدني و به نسبت عل. را نيز امري مقول  به تشکيک و داراي مراتب مختلف  تلقي ميکند

  . و آگاهيش به حقايق امور، به مراتبي از سعادت حقيقي نايل خواهد شد
بنظر ميرسد كه جزء نظري را مهمتر . ملاصدرا حصول سعادت را وابسته به کمال دو قوة نظري و عملي و هماهنگي بين آنها ميداند  

  .رفت و دانايي امکانپذير نميدانددانسته و آن را بنياد و اساس سعادت معرفي ميکند و وصول به سعادت را بدون مع
  .در اين مقاله پس از تحليل سعادت حقيقي از نظر ملاصدرا، به عوامل و موانع دستيابي به آن پرداخته خواهد شد  
 

   

                                                
 استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان ∗



  

  اخلاق مبتني بر فضيلت بر اساس قرائت متعاليه از دين
  

  ١٣، عليرضا شواخي١٢رسول برجيسيان
  

زيرا بر اساس اين فضايل است که همة فضايل اخلاقي در اعمال انسان نمودار . فضايل عقلاني استاز ديدگاه ملاصدرا عاليترين فضايل، 
اما از ديدگاه وي رسيدن به رشد عقلاني بدون سلوک امکانپذير نيست، در نتيجه حکمت متعاليه اساساً سلوکي عقلاني ـ اخلاقي . خواهد شد

  .است
انساني را در مسيری  ميتواند جامعةدهد که هايي از سلوک اخلاقي را بدست مي شيوه ة صدرا،قرائت متعاليه از دين، مبتني بر اصول فلسف

است و  قرآندر تفسير آيات ) ع(بر اين اساس چون بخشي از احاديث معصومين . قرار دهد ،اند که انبيا براي بشر  مشخص نموده
که ح و تفسير نموده است و از آنجاييل حکمت متعاليه شرخود احاديث را بر اساس اصو شرح اصول کافيصدرالمتألهين در کتاب 

يکي از مهمترين منابع مباحث اخلاقي وي ميباشد، پس ميتوان بر اساس اين کتاب که بخشي از قرائت متعالية وي از دين  کافي اصول شرح
  .وي بدست داد ميباشد الگويي در اخلاق متعالية

گونه بر اساس اصول فلسفة خود به تفسيري حکمي از دين پرداخته و چگونه اين تفسير، اخلاق مبتني اين مقاله برآن است كه نشان دهد ملاصدرا چ
  .بر فضيلت وي را بدست ميدهد تا بر اساس آن بتوان به الگويي متعالي در اخلاق عملي در جامعه دست پيدا کرد

  هفضيلت عقلاني، رشد عقلاني، قرائت متعاليه، اخلاق متعالي :ها کليد واژه
  

   

                                                
 مرکز معين شهيد باهنر اصفهان) ص(استاديار گروه معارف اسلامي مجتمع آموزش عالی پيامبر اعظم  .١
 دانشجوی دکتری فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان .٢



  رابطه حکمت اخلاقي و حکمت ادراکي در نظام اخلاقي صدرا
  

  ∗مرضيه صادقي
  

چراكه نفس در . ملاصدرا با بيان دو جنبه عقل يعني عقل عملي و نظري ديدگاه خود را در مسئله حکمت بر پايه استکمال نفس بنا نهاد
وي . که در هر دو جنبه عملي و علمي از قوه به فعل، تبديل شود ناحيه ايندو قوه، معناي حکمت را محقق ميکند، اما کمال نفس در اين است

انسان به انسان، تبديل نميشود مگر با فکر و عقل، آنچنانکه با آن بتواند ميان حلال و : انسانيت را در سايه استکمال ايندو دانسته و ميگويد
  .بدهد و اين، نخستين درجه انسانيت استحرام در کارها، يا خير و شر در ذات اشياء و نيک و بد در صفات، تشخيص 

يي بين حکمت اخلاقي و حکمت ادراکي وجود دارد، ابتدا در بيان حکمت بمعناي اخلاقي،  ملاصدرا در پاسخ به اين سؤال که چه رابطه
اين . يشودحاصل م) نيروي علم، غضب، شهوت و عقل(همان حسن خلق را مطرح ميکند که با اعتدال چهار رکن فضايل خلقي انسان 

اعتدال، يکي از عوامل نيل به حکمت ادراکي ميباشد، چون اگر نيروي علم ـ که نيکوترين حالت آن وقتي است که بتواند تفاوت بين صدق و 
کذب در گفتار، تفاوت بين حق و باطل در اعتقادات و تفاوت بين نيک و زشت در اعمال را درک کند ـ اعتدال يابد، در اينصورت، اصل و 

بعلاوه در تقسيم حکمت به عملي و . بنابرين، ميتوان گفت حکمت ادراکي، ثمرة حکمت اخلاقي است. اس هر نيکي و فضيلتي خواهد بوداس
گانه  ولي حکمت عملي که يکي از فضايل سه. نظري، مقصود از حکمت عملي، علم يافتن به خُلق است؛ خواه خلق حاصل شود خواه نشود

  .بشمار ميرود، خود خلق است، نه علم يافتن بر آن) متشجاعت، غضب و حک(اخلاقي 
  عقل نظري، عقل عملي، اعتدال و فضيلت                                          :ها کليدواژه

 
   

                                                
  قم استاديار گروه فلسفه دانشگاه  ∗



  

  تأثير عشق متعالي در اخلاق متعالي
  )با نظر به آراء صدرالمتألهين و آگوستين(

  
  ∗عطيه زنديه

  
در جهان سرعت و فناوري همراه با دوري از باورها و تمايلات ديني، از انسان موجودي مضطرب، آشفته، خلقت تكويني انسان و زندگي 

طلب ميكند، در حالي كه موارد مذكور تنها قادر به تأمين رفاه انسان است نه طمأنينة  پريشان ساخته است كه آرامش و كمال خود را تنها از تكنولوژي 
هاي دستيابي به  ترين شيوه يكي از مؤثر. ه كرامت انساني حاصل ميشود؛ كرامتي كه خمير ماية همة فضايل اخلاقي استآرامش انسان تنها در پنا. او

در ميان انواع عشق، عشق . عشق ورزيدن كه بمعناي فراتر رفتن از خويشتن است انواع گوناگون دارد. كرامت انساني محبت ورزيدن به ديگران است
كسي كه عاشق حق است به همه مظاهر او . را هم در تعالي خود شخص و هم در ايجاد مهر و محبت نسبت به ديگران دارد الهي والاترين تأثيرات

از اينرو عشق به حق و مظاهر او، قويترين وسيله براي وصول به شرح صدر و . نظري نسبت بدانها ابا دارد نيز عشق ميورزد و از كدورت و تنگ
  .حق نرد عشق باخته، خلقتي جديد مييابد و از تمامي ارزشهاي حقير حاكم بر فرد و جامعه رها ميشود آنكس كه به. وسعت نظر است

دو حكيم متأله مسلمان و مسيحي، صدرالمتألهين و آگوستين، به نقش عشق در زندگي و رفتارهاي فردي و اجتماعي توجه داشته و آن را 
مطرح شده و به مقايسه ديدگاههاي » عشق متعالي به حق«ديدگاههاي ايندو حكيم در مورد  در اين مقاله. اند عامل تعالي انسان معرفي كرده

  .آنان پرداخته ميشود
  عشق، اخلاق، صدرالمتألهين، آگوستين، حق، عرفان :ها كليد واژه

  
   

                                                
 و انقلاب اسلامي) ره(استاديار گروه فلسفه پژوهشكدة امام خميني  ∗



  

  نسبت فلسفه اخلاق و فقه
  

  ∗نادر شكراللهي
  

از سوي ديگر او اهداف . شود و ملاصدرا از اين تقسيم تبعيت ميكندفلسفه در تقسيم ارسطويي به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي
ملاصدرا خود را . را در شش محور ميداند كه سه محور آن در حوزه نظري است و سه محور آن در حوزه عملي قرار ميگيرد قرآناصلي 

از بين عللي كه ميتوان  .اعمال را نصيب آنان كند وقف بخش نظري ميكند و ديگر بخشها را به ديگران ميسپارد و دعا ميكند كه خداوند جنات
دربارة ملاصدرا يكي از علل علتي است كه از علامه طباطبايي نقل . ورود جدي معمول فلاسفه اسلامي به اين مباحث برشمرد براي عدم

ار اهميت مباحث حكمت عملي در اين نوشتار ابتدا اشاره مختصري به مقد. سپردند) فقه(ميكند كه فلاسفه بخش عملي را به شريعت 
بخصوص اخلاق در نظام صدرايي شده است و در مرتبه بعد به اين نكته پرداخته شده كه آيا فقه و مباحث فلسفي اخلاق ميتوانند جاي 

  يكديگر را بگيرند يا ايندو، دو حوزه مستقلند؟
ه و مباحث اخلاقي به روش فلسفي در سه  محور موضوع و يي كه در اين مقاله به بررسي آن پرداخته ميشود اين است كه اين فق فرضيه

كم در بخشهايي متمايز هستند و بنابرين نميتوانند جاي يكديگر را بگيرند و ما امروزه به تأملات  روش و غايت از يكديگر متمايزند يا دست
  .عقلي بر روي مفاهيم اخلاقي نيازمنديم

  
  

   

                                                
 استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران ∗



  مه طباطبايي و راسلهستي و چيستي ارزشهاي اخلاقي از ديدگاه علا
  

  ١٥نيري ، زهرا حدادزاده١٤بهجت واحدي
  

فلسفه اخلاق يا تفكر فلسفي درباره اخلاق، ارزشهاي اخلاقي، مباني و لوازم و مسائل و احكام آن، گرچه سابقة ديرين و كهن دارد، ولي 
ان علوم احراز كرده و توجه متفكران را به خود از يكصد سال پيش بعنوان دانشي متمايز و داراي مسائلي اختصاصي، جايگاهي مشخص در مي

امروزه شاهد افزايش چشمگير تحقيقات و تلاشهايي هستيم كه به هدف حل مسائل و تبيين مباحث آن بخصوص . معطوف داشته است
انجام ) ضرورت و الزام كيفيت هستي ارزشها، آفرينندة آنها، ماهيت احكام ارزشي، ارزشهاي مطلق و نسبي و تمييز بين آنها،(مباحث اصلي 

  .گرفته است و نتيجة آن بظهور رسيدن مكاتب جديدي در اين حوزه ميباشد
شناسي اخلاقي و بتعبير ديگر، تحليل و بررسي ارزشهاي اخلاقي، منشأ آن و  اين مقاله با محور قرار دادن مباحث اصلي، ناظر به ارزش

هاي وحياني و  وري از آموزه كه با اعتقاد به مبدأ و معاد و با بهره) لامه طباطباييع(پيامدهايش از دو ديدگاه ميباشد؛ يكي حكيمي الهي 
كه با تكيه بر دانش بشري و عقل خودبنياد كوشش ميكند تا از ) راسل(تأملات عقلاني نظرية خود را بيان ميدارد و ديگري فيلسوفي سكولار 

  .دل ارائه دهديي برتر و مستّ هاي ديگر، نظريه طريق آزمون و نقد نظريه
  مفاهيم ارزشي، اطلاق و نسبيت ارزشها، الزام، اختيار :ها كليد واژه

  

   

                                                
  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران. ١
  كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي. ٢



  نقش اخلاق در توليد علم و فناوري
  

  ∗فريده وجداني
  

اخلاق در حوزة علم و فناوري به  .علم اخلاق را ميتوان علم چگونه زيستن نام نهاد که بر بسياري از فعاليتهاي انساني تأثير مستقيم دارد
و دسته خُرد و کلان تقسيم ميشود؛ شاخه خُرد آن سه مبحث عمدة توليد علم و فناوري، اشاعه و انتشار، چگونگي بهرمندي از دستاوردهاي د

  .آن را در بر ميگيرد
 هاي آدمي، معلوم نمودن توليد علم و فناوري محصول فرايند پژوهش و مطالعه و ناظر بر تلاشهاي منظمي است که افزايش دانسته

به انسانها اجازه نميدهد بدون رعايت دائمي  قرآن کريماما . مجهولات وي و ارائه محصولات و خدمات بمنظور بهرمندي او را بدنبال دارد
قي تقوا و ترس از خداي سبحان به تفکر بپردازند و اين کار را خطرناک و بيفايده ميداند، بهمين سبب اگر چنين فرايندي بيبهره از اصول اخلا

  .ل گرفته و به انجام رسد، آثار زيانباري بر جاي خواهد نهادشک
يي در زندگاني آدمي بوجود آورده و اشاعه و انتشار علم و  اگرچه وجود رايانه و سهولت برقراري ارتباط در عصر حاضر، تغييرات عمده

بدل نموده و پايبندي به اصول اخلاقي در  فناوري را امري سهل ساخته است، اما از سوي ديگر اين عصر را به عصري حساس و خطرساز
وجوب پيروي از اخلاق در . ناپذير عصر اطلاعات ساخته است انتشار علم و فناوري و توجه روزافزون به اخلاق اينترنتي را ضرورت اجتناب

کمال و غايت مطلوبي که جهان  اين حيطه از آنجا نشئت ميگيرد که تمامي علوم بشر، تعليم الهي و عطاي اوست و نبايد در بکارگيري آن،
  .آفرينش بسوي آن در حرکت است، از نظر دور بماند

يي، فناوري اطلاعات و  هايي نظير علوم زيستي، انرژي هسته هاي شايسته يا ناشايست از دستاوردهاي علم و فناوري در حوزه استفاده
اينرو تنها با التزام به اصول و معيارهاي اخلاقي منطبق بر فطرت الهي  ساز سعادت يا شقاوت جوامع بشري خواهد بود، از زمينه... ارتباطات و

  .آيد برداري از علم و فناوري است که اسباب نجات و ادامه حيات بشر فراهم مي انسانها و تشخيص حق از باطل در حوزة بهره
ي، اشاعه و بهرمندي از دستاوردهاي آن و چگونگي هدف از نگارش اين مقاله، تبيين رابطة اخلاق اسلامي با سه حوزة توليد علم و فناور

  .هاي يادشده ميباشد تأثيرگذاري اخلاق بر حوزه
  اخلاق و فناوري، توليد علم و فناوري، انتشار علم و فناوري، دستاوردهاي علم و فناوري :ها کليد واژه

 
   

                                                
 استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان ∗



  

  با نگاه ويژه به ملاصدرا) اکوسيستم(رسالت اخلاقي ما در قبال محيط زيست 
  

  ∗سيرت عبداالله نيك
  

رسالت اخلاقي ما در قبال «اخير به آن التفات بيشتري شده، يعني  که در سده» اخلاق«در اين مقاله به يکي از ابعاد و جوانب مغفول 
ادات، ، تمام چيزهايي است که خارج از هستي انسان قرار دارد و مشتمل بر همه جم»محيط زيست«مراد از . پرداخته ميشود» محيط زيست

  .نباتات و حيوانات ميشود
به کسي اطلاق ميگردد که به » انسان اخلاقي«صرفاً به تکاليف و وظايف ما در مقابل همنوعانمان مربوط ميشود و » اخلاق«در نگاه اول، 

دامنه وسيعتري » اخلاق«يد، اما در روزگار جد. وظايف و تکاليف خود در برابر انسانهاي ديگر واقف و آشنا و عملاً نيز پايبند و ملتزم باشد
تعيين و يافته و نه تنها به تبيين بايدها و نبايدهاي آدمي در مقابل ديگران ميپردازد که جايگاه و رسالت آدمي در مقابل کل عالم هستي را نيز 

  .تبيين ميکند
اند و معتقدند که جمله موجودات در  االله در زمين دانستهخليفةحکماي اسلامي و از جمله ملاصدرا، گرچه آدمي را اشرف مخلوقات و 

ه خدمت و مسخّر آدمي است، اما در عين حال، انسان را از سوء استفاده از اختيار خويش نهي كرده و بر عمارت و آباداني زمين، بعنوان مزرع
ع و موقف انسان در جهان بر اساس اين ديدگاه، موض. اند و مقدمة آخرت و آيت و نشانه حق و مرکب راهوار ما بسوي حق، دعوت نموده

طلبي و اسراف و تبذير ناشي از يأس و نااميدي از آينده و غفلت از خويشتن نيست، بلکه رسالت و هدف  خاکي، صرفاً لذتجويي و عشرت
  .آدمي، اشتياق و جد و جهد ناشي از آگاهي و التفات بسوي سراي باقي و ديدار معشوق ازلي است

خدادادي و آلودگي محيط زيست، موجب خروج آدمي از و ف و تبذير و تمتع بيش از حد از مواهب طبيعي ببيان ديگر، از نظر آنها اسرا
موجب ناسازگاري ميان عالم و آدم هاي هستي و افساد در زمين ميگردد؛ بحراني که نه تنها حد اعتدال و استفادة نادرست و ناميمون از سرمايه

  .و نابودي هر دوي آنها، بلکه حتي خلاف عقل و فطرت سليم است
شايان ذکر است که برخي از دستورات اکيد دين و شريعت نيز ارتباط تنگاتنگ و وثيقي با رسالت اخلاقي ما در مقابل محيط زيست 

حرمت اسراف و تبذير مواهب خدادادي، اجتناب از قطع درختان سرسبز، : اره كرددارند که از جمله آنها ميتوان به مواردي از اين قبيل اش
، عدم آزار و اذيت حيوانات و مدارا )که خانه و مسکن و مأمن آدمي است(تشويق بر عمران و آباداني زمين، پرهيز از آلودگي محيط زيست، 

ناپذير عقلي و عقلايي که رسالت اخلاقي و تکليف ديني و  ضرورت اجتناببنابرين، حفظ و نگهداري محيط زيست نه تنها يک .... . با آنها و 
  .شرعي ما نيز ميباشد

حفظ و نگهداري و : ناگفته نماند که تأکيد و استناد بسياري از متون و نصوص ديني ما بر مباحث محوري مربوط به محيط زيست مانند
، خود شاهد ديگري بر جامعيت و جاودانگي )که دنياي امروز متفطن و ملتفت آن شده(هاي آن، پرهيز از آلودگي آن و استفاده بهينه از سرمايه

 . پيام و رسالت دين مبين اسلام و عدم تعلق و انحصار آن به زمان و مکان خاصي است

  ، ملاصدرا)اکوسيستم(اخلاق، انسان، محيط زيست  :ها كليد واژه
  
  

   

                                                
 دانشگاه شهيد چمران اهواز استاديار گروه فلسفه ∗



  

  اخلاق انسان محورانه کانتي
                                                 

  ∗رستم شامحمدي
  

 ،شود که اولاًيمعرفت در صورتي حاصل م ،چارچوب آن را بنيان نهاد که در يي شناسانهکانت با انقلاب کپرنيکي خويش، نظام معرفت
آدمي بايد از قوه  ،ثانياً. پديدارها بپوشاندبرتن آن را که  استآدمي از قوه حساسيتي برخوردار باشد که داراي دو صورت پيشيني زمان و مکان 

نقش بايد اين قوه فاهمه ، ثالثاً .آورد برخوردار باشد که با برخورداري از يکسري مقولات پيشيني، معرفتي کلي و ضروري را  پديديي  فاهمه
اينگونه  .قوانيني کلي  و ضروري را وضع ميکندهاي خام و آشفته، نظم ميبخشد و زيرا فاهمه است که به داده؛ قانونگذار طبيعت را ايفا کند

اين محوريت انسان در حوزه  با وجوداما جالب است که  .مييابدنه خدا و جهان بلکه انسان محوريت  شناسي کانتي، است که در معرفت
 در قلمرو اخلاق آشکار ميگردد؛ شناسي، کانت بر اين باور است که ارزش و شأن حقيقي انسان در اين حوزه آشکار نميگردد بلکه تنهامعرفت

  : زيرا
  .استي و جبري خارج گشته و تنها تابع قوانيني ميگردد که خودش آنها را عرضه کرده انسان در قلمرو اخلاق از تبعيت قوانين علّ. ۱
  .تا به او هويت بخشدموجب ميشود انسان خودش را بسازد نه اينکه در انتظار امري از بيرون باشد  »دهيخود قانون« اين انديشه. ۲
بلکه شخص باشد و با تمام موجودات عالم متفاوت  يءنه ش كهموجب ميگردد  ند،ميزاينکه انسان با تکيه بر خودش، هويتش را رقم . ۳ 
  .گردد

  .و اجتماع بلکه برخاسته از ژرفاي وجود آدمي است طبيعت از نظر کانت قوانين اخلاقي نه از ناحيه دين،. ۴
  .آيدلاق، اين اراده آدمي است که در مقام ذاتي خردمند، قانونگذار بشمار ميدر حوزه اخ. ۵

  .محورانه استبه اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت، اخلاق كانتي، اخلاقي انسان
  
  
  
  
  

   

                                                
 استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه سمنان  ∗



  

  جايگاه اخلاق در برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران
  

  ∗حسن ستايش
  

يژه دين مبين اسلام بوده و، بير همواره موضوع رسالت اديانناپذ تربيت اخلاقي بعنوان يك ضرورت اجتناب
اين . عنوان كرده است يانگيزه بعثت خود را اتمام مكارم اخلاق) ص(گرامي اسلام است؛ بطوري كه پيامبر 
در آن، كيد قرار گرفته كه أعنوان  فلسفه تعليم و تربيت اسلامي مورد تملاصدرا نيز بنكته در حكمت متعاليه 

ما نيز در شرط مهم تحصيل حكمت و شكوفايي فطرت است و بالطبع آموزش و پرورش رسمي نفس تزكيه 
همين دليل ب. ي متخلق به اخلاق الهي بداند، لاجرم بايد خود را ملتزم به تربيت انسانهايكنار آموزشهاي ديگر

ن گرديده و در مرحله نظام آموزشي كشور در قالب برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران كه اخيراً تدوي
در . سرلوحه كار خود قرار داده استيي  آموزش اخلاق را بشيوه تازهمتكفل اين امر شده و  ،ابلاغ و اجراست

هاي  نياز كودكان و نوجوانان و شيوه اين برنامه ملي و كلان، فصل مبسوطي  به انواع فضايل اخلاقي مورد
نگاهي انتقادي به مقوله اخلاق در فرايند ياددهي و تا است مقاله حاضر بر آن . آن اختصاص يافته استكسب 

  .مه درسي ملي آمده است داشته باشدكه در برنا به آن شكليادگيري 
اين است كه  اين برنامه از نظر ساماندهي محتواي  ،آيد يي كه از اين تدقيق و كاوش بدست مي نتيجه

ر آن پيشنهاد و طراحي شده است مدارس كه د اخلاقيضعيف است و شيوه تلفيقي تربيت  اخلاقي نسبتاً
  .و برنامه تدوين شده با اين نارساييها قابل اجرا نميباشدوجه كارآمد نيست بهيچ

اخلاق، برنامه درسي ملي، اخلاق اسلامي، فلسفه اخلاق، تعليم و تربيت اسلامي، آموزش : ها واژه كليد
  تلفيق در برنامه درسي

 
  

   

                                                
  ريزي آموزشي استاديار سازمان پژوهش و برنامه  ∗



  

  اخلاق اشراقي
  

  ∗فيحسين فلس
  

در . آمده است دانش اخلاق يکي از دانشهاي کرداري بشمار مي از روزگاران باستان تا كنون، بر اين پايه که آدمي دو خرد انديشيدني و کرداري دارد،
يکي از . ند و پاسخهايي دادندبرخي در پي چاره برآمد. ها، جايگاه دانش اخلاق را تکان داد»بايد«ها و »است«ن ميان روزگار نو، هيوم و با ناسازگاري افکند

در اين مقاله، به همگي اين سخنان بکوتاهي پرداخته شده و پس از آن، روشن گرديده . آن پاسخها، بازگرداندن بايدهاي خرد بنياد، به بايدهاي بيروني بود
ز اينرو، خوبيها و بديها و بايدها و نبايدها، همگي بيروني ا. كه خوبيها و بايدهاي اخلاقي ريشه در هستي دارند و بديها و نبايدها ريشه در گريز از نيستي

  .ناميده شده است» اخلاق اشراقي«ميانجي است، اين برداشت از اخلاق  هستند نه خرد بنياد و چون آگاهي آدمي از خودش، بي
  اخلاق، است، بايد، اشراق، فلسفة اخلاق :ها كليد واژه

  
 
 

   

                                                
 آباد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم ∗



  

  اخلاق توحيدي در مكتب صدرايي
  

  ∗ن عربحسي
  

در تعريف رفتارها و  يهستي ميتواند نقش مستقيم د آن نسبت به خدا و انسان ويبيني يک مکتب الهي و فلسفي و عقا نوع نگاه و جهان
شناسي و انسان شناسي هاي آن مکتب در باب خداشناسي و جهانهرچه يافته. اخلاقي آن مکتب داشته باشد ةمنشها و بطور کلي در سامان

  .رهيافتهاي اخلاقي و محصولات تربيتي آن نيز گواراتر و دلنشينتر خواهد بود ،جامعتر و روشنتر باشدعميقتر و 
اساس آنچه از خداوند و جهان ارائه کرده است در باب  سيس و ابداع مکتب فلسفي حکمت متعاليه توانسته برأبا تملاصدرا بدون شک 

چه در تفسير و چه در شرح  ؛جاي مانده دارد دين نيز بطور مستقيم آثاري بر ةوزدر ح ويافزون بر آنکه . اخلاق نيز تحول بخش باشد
  .تصريحات و اشارات او در باب اخلاق فراوان است )ع(احاديث اهل بيت عصمت و طهارت 

بناي توحيدي بويژه برهان مقاله ميکوشد اولاً به مباني مختلف اخلاقي و نتايج متفاوت آنها بپردازد و ثانياً با طرح و اشاره به م ةنويسند 
ويژگيهاي اخلاقي مکتب توحيد صدرايي را  مكاتب،بين آن  ةثمرات و نتايج اخلاقي خاص برآمده از آن را تبيين نمايد و با مقايس ،صديقين

  :را ميتوان اينگونه بيان کرد ييمشخصات و ويژگيهاي اخلاق توحيدي در مکتب صدرا. نشان دهد مخاطبانبه 
  .االله است اخلاق توحيدي و تخلق به اخلاق ،هدف نهايي حکمت الهياشاره ميكند كه  الاسفارالاربعه ةبصراحت خود او در مقدم. ۱
در نتيجه در  ،از بالا به پايين است يشناسانه صدرايي نگاه گاه معرفتبيني او ناشي ميشود و ن از جهان ييچون اخلاق در مکتب صدرا. ۲
  .و همه جانبه خواهد بود يک نگاه فراگيراين  ،به انسان و اخلاق ميرسيم نه برعکس و درنهايت از خدا ،نگاهنوع اين 

تلاش براي کسب اخلاق با سير عرفاني او  اينروازبمعناي مظهريت انسان به اسماء و صفات است و  يياخلاق در مکتب صدرا. ۳
متفاوت است و  وسط دارد کاملاً ارسطويي که تکيه بر پيداکردن حدبا اخلاق  يياز اين نظر اخلاق در مکتب صدرا. صورت خواهد گرفت

  .صدرا را اخلاق عرفاني تلقي کردملاميتوان اخلاق در مکتب 
التقي رئيس «: نيز آمده است) ع(علي منين ؤهمانگونه که در حديث شريف اميرالم ؛با توحيد استيي رياست اخلاق در مکتب صدرا. ۴

يعني توحيد  ؛پيشگيرانه دارد نه درمان ةاخلاقي جنب رذائلحصول حقيقت توحيد در شخص نسبت به زدودن  ،تاس اينگونهو چون  »الاخلاق
  .را ميگيرد رذائلرشد و رويش  يواقعيت توحيد در درون انسان پيشاپيش جلو. اخلاقي دافع است نه رافع رذائلدر ارتباط با 

  .ميباشد علم الهي و مظاهر علم او ضامن حصول و ثبات اخلاق. ۵
  .شريعت و عمل صالح است ،صدرا راه رسيدن به اخلاق توحيديملااز منظر . ۶

  برهان صديقين، انسان، اخلاق، توحيد :ها کليد واژه
 

   

                                                
 مدرس خارج فقه حوزه علميه ∗



  

  مقايسه تطبيقي آراء ملاصدرا و ارسطو پيرامون مسئله سعادت
  

  ∗مريم سلگي
  

و   بهترين  براي  جستجوي  همان  سعادتدستيابي   براي  انسان  جويجستو   است  بشر بوده  ذهن  هميشگي  هاي از دغدغه  يكي  سعادت
  طرح  به  آن  بدنبال و  يافته  خود را در چيزي  حيات  بشر هر بار معناي .ميباشدمعنادار   حيات  همان ، زندگي  اينكه   است  زندگي  برترين
از  ، خدامحور قرار داد  را در شمار ديدگاههاي  ميتوان  آن  ارسطو كه  سعادت  هنظري ، ميان  در اين.  است  پرداخته  تئوريها و نظريات  يكسري
  و تفكر دانسته  ، در تأمل انسان  سعادتبه آن پرداخته شده،  اخلاق نيكوماخوسكه در رساله   ديدگاه  در اين.  برخوردار است  يي  ويژه  جايگاه
 در. نوشتار بررسي خواهد شد  در اين  كه ارائه كرده  يي  ويژه  خود دلايل  نظريه  ارسطو بر اين  .اشدميبخدا   به  در تشبه  سعادت  اين  و غايت  شده

  .صاحبنظر بوده و آراء خود را در آثارش بيان نموده است زمينهعالم  فلسفه اسلامي نيز ملاصدرا بعنوان  مبدع حکمت متعاليه در اين 
 ءاز نوع همان شي ءبنابرين سعادت هر شي .ست  که اقتضاي ذاتي آن موجود استا لوبيسعادت از نظر ملاصدرا رسيدن به کمال مط

وصول به عقليات  ،سعادت نفس بر حسب ذات عقلي: گويددر بحث از سعادت نفس ناطقه مي او .اختصاص دارد ءبوده و به خود آن شي
ست از آراسته شدن نفس به حالت اعتدال که همان ا رتحسب تعلقش به بدن و زندگي در عالم  مادي سعادت عبااما بر ،صرف  ميباشد

. ن را ميتوان به دو مرتبه دنيوي و اخروي تقسيم کردکه آ است يلهين سعادت داراي مراتبأاز ديدگاه صدرالمت .دستيابي به ملکه عدالت است
قايق و معقولات ميباشد و در وهله دوم به ح ازدر وهله اول منوط به کمال قوه نظري است که همان اطلاع  ،سعادت اخروي يا حقيقي بشر

هر نفس خير و نيکوکاري يا دنيوي،  سعادت حسيدر  .که اتصاف به صفات نيک و تنزه از قيودات مادي استبستگي دارد کمال قوه عملي 
محض  ةاستدلالها، از قويات و بعضي از آراء مشهور و مقدمات که اشتياقي به کسب معقولات نداشته باشد و در عين حال بخاطر کسب اولّ

تار به مقايسه در اين نوش .اين نوع سعادت، سعادت حسي است. يلات نصيبش خواهد شدهمات و تخّخارج شود، سعادتي از جنس تو
  . تطبيقي آراء ملاصدرا و ارسطو پيرامون مسئله سعادت پرداخته شده است

 طقه ملاصدرا، ارسطو، سعادت، معناي زندگي، نفس نا: ها كليد واژه

 
   

                                                
 نور عضو هيئت علمي دانشگاه پيام ∗



  

  دانش و ارزش در گذر انديشه
  

  ∗ولنی اصغر جعفری علی
  

اعتقاد دارند اخلاق از واقعيت نشئت   يي ناشي شود يا نه؟ عده» هست«ميتواند از » بايد«عبارت است از اينكه آيا » بايد«و » هست«مسئله 
مقابل، عده ديگري معتقدند اخلاق نميتواند از واقعيت در . يي است كه در جهان هستي موجود است»هستها«همان » بايدها«ميگيرد و منشأ 
در اين راستا هيوم اولين كسي است كه اين مسئله را بررسي كرده و در اينباره متوسل به منطق شده است و نتيجه گرفته كه . استنتاج شود

ات و آراء مختلف يبا كندوكاو نظر. تجو كردرسيد، بنابرين منشأ اخلاق را در جاي ديگر بايد جس» بايد«به » هست«بهيچوجه نميتوان از 
از آنجا كه در فلسفه اخلاق مكتبهاي . نميتوان به جواب دقيق و روشني دست يافت، از اينرو ميتوان در آن تأمل و ترديدهايي روا داشت

در مقابل يكديگر قرار دارند، متفاوتي وجود دارد و هر مكتبي باقتضاي مباني خودگرايشي خاص در مباحث فلسفه اخلاق دارد و حتي بعضي 
  .بايد به مباحث فلسفه اخلاق در هر مكتبي از منظر مباني آن مكتب توجه شود

  بايد و هست، اخلاق، فرا اخلاق، دانش و ارزش: ها کليد واژه
       

  
   

                                                
  الي شهيد مطهريدكتري فلسفه تطبيقي مدرسه ع  ∗



  

  )با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي(حسن و قبح از منظر حكيمان مسلمان 
  

  ∗عبدالرضا باقي
  

از اينرو ضمن . دار تبيين تلقي حكيمان مسلمان بطور عام و علامه طباطبايي بنحو خاص از مفهوم حسن و قبح است تار عهدهاين نوش
كاوش و مرور در مورد حسن و قبح عقلايي و اعتباري از منظر حكيمان، به اين نكته اشاره دارد كه براي اين موضوع در آثار حكماي قبل از 

تقلي مفتوح نگشته است و آنچه در اين راستا از ايشان اظهار شده، نكاتي اجمالي است كه بايد همين اجمال را نيز از علامه طباطبايي باب مس
اند ضمن پايبندي به موضع حكما در اينباب، موضوع را مورد تأمل و  خلال آثار منطقي ايشان اصطياد نمود؛ در حالي كه علامه تلاش نموده

اند و در ادامه امور اعتباري را به اعتباريات  د، از اينرو بحثي تحت عنوان ادراكات حقيقي و اعتباري طرح نمودهمداقه جدي و جديد قرار دهن
يي،  اند و حسن و قبح عقلايي و اعتباري را در قالب اعتباريات بعدالاجتماع از حيث مفهومي و گزاره الاجتماع تقسيم نموده الاجتماع و بعد قبل

ن گونگاه علامه در اينباب در ابعاد گونا. اند و تفسير قرار داده و در آثار مختلف خود، به زواياي گوناگون آن پرداختهمورد تأكيد و تحليل 
  .گشا باشد كه اين نوشتار به بررسي برخي از اين زوايا پرداخته است معرفتي، اخلاقي، ديني، فلسفي، فقهي و كلامي ميتواند گره

  الاجتماع، عقلايي الاجتماع، اعتباريات بعد اطبايي، حسن و قبح، اعتباريات قبلحكما، علامه طب: ها کليد واژه
  

 

   

                                                
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا  ∗



  ديني انسان در حکمت متعاليه ملاصدرا  كرامت فلسفي ـ 
  

  ∗سيما محمدپور دهکردي
  
در باب کرامت بعنوان آخرين و جامعترين کتاب آسماني،  قرآن. انسان، مورد اتفاق همه اديان الهي و آسماني است» کرامت«و » شأن«

  .انسان بتفصيل سخن گفته و عوامل تقويت و تثبيت آن را تشريح نموده است
يي  ، نوعي انسانشناسي فلسفي، ديني و عرفاني ارائه ميکند که مطابق آن، انسان يک حقيقت واحده»وجود«حکمت متعاليه با محوريت 

را شبيه يکديگر ميداند که هر يک ظاهر و » قرآن«و » انسان«از اينرو، او  .است که در تمام مراحل طبيعي، نفساني و عقلاني، شأن الهي دارد
و باطن او يعني قابليتهاي بيکران وجودي انسان » خود حقيقي«آن است، حقيقت انسان نيز » باطن« قرآنهمانطور که حقيقت . باطني دارند

  . است
مبناييترين معيار کرامت انسان  است و از آنجا که عقل شأن الهي دارد، » عقلانيت«هاي قرآني و روايات،  در حکمت متعاليه متأثر از آموزه

از اينرو در نگاه ملاصدرا، بين زبان عقل و زبان وحي هماهنگي چشمگيري . هم سرچشمه حکمت و دانايي و هم منشأ دين و معنويت است
  .وجود دارد

ختها و مباني کرامت انسان در انديشه او همچون مواد خامي است که انديشد، ولي زيرسا مي» آرماني«هر چند ملاصدرا به تربيت انسان 
بعضي جوامع بويژه ملل مسلمان مؤثر واقع شود؛ مللي که برغم » معنويت«و » انسانيت«پالايش و کارآمد کردن آن ميتواند در مهار بحران 

انساني ـ اخلاقي و ديگري غفلت از حقيقت دين که وجه يکي غفلت از خود حقيقي و ظرفيتهاي : ظرفيتهاي عظيم معنوي، گرفتار دو غفلتند
  .سازي آن است انسان

  کرامت ذاتي انسان، عقلانيت، ظاهرگرايي، حکمت متعاليه، ملاصدرا: ها کليد واژه
  

   

                                                
 قم) س(دكتراي فلسفه تطبيقي، مدرس تربيت معلم حضرت معصومه  ∗



  

  نقش اراده و اختيار در افعال انسان از ديدگاه صدرالمتألهين
  

  ∗آشتياني مهري چنگي
  

از اينرو ارادة انسان نيز مثل . الوجود است و عين ربط به واجب) خداوند(از تجليات نور حقيقي واحد  يي از ديدگاه ملاصدرا، انسان جلوه
ساير افعالش از خود استقلالي ندارد و عين ربط به وجود واجب تعالي است كه اين مطلب از دو مبناي فلسفي صدرا يعني وحدت شخصي 

  .دة اصالت وجود مبتني هستندآيد كه هر دو بر عقي وجود و امكان فقري بدست مي
زيرا . تعالي است بودن ارادة انسان تحت ارادة حق البته جلوه و عين ربط بودن انسان و افعال او بدينمعنا نيست كه ملاصدرا قائل به جبري

وميه برقرار است، بطوري بنظر صدرالمتألهين ميان نفس انسان و بدن او رابطة عميق و لز. وي بارها بر مختار بودن انسان تصريح كرده است
طبق نظر . كه حتي افعال صادره توسط اعضاي بدن مثل غذا خوردن و راه رفتن نيز تحت هدايت نفس بوده و بايد به نفس نسبت داده شوند
. فعل استوي فاعل مختار كسي است كه افعالش از روي علم و اراده و رضايت فاعل انجام گيرد و ملاك فعل اختياري بودن، اراده قبل از 

در مقاله حاضر تلاش بر آن است كه ضمن بررسي جايگاه انسان در نظام صدرايي، نقش اراده و اختيار در افعال انسان از ديدگاه ملاصدرا 
  .بررسي شود

  اراده، اختيار، فعل :ها كليد واژه
  

  

   

                                                
  قم) ع(دانشجوي دكتري فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه باقرالعلوم   ∗



  »مصلحت«ملاصدرا و نگاه مابعدالطبيعي به 
  

  ∗سيدمحمد منافيان
  

ملاصدرا بر اين باور است که مشارکت . فلسفة اخلاق، بررسي و تحقيق دربارة مبناي حسن و قبح افعال استيکي از مسائل بنيادي 
بر اين مبنا، وي اجتماع انساني و ارتباط انسانها . انسانها بر اساس مصلحت، مقتضي انجام برخي افعال و جلوگيري از وقوع برخي ديگر است

يي که افعال انجام شده بر طبق مصلحت اجتماع انساني، حسن و آنچه در  قبح برخي افعال ميداند؛ بگونهبا يكديگر را منشأ اعتقاد به حسن و 
  .تعارض با مصلحت اجتماع و ارتباط انسانهاست، قبيح ميباشد

سن باشد و اگر حسن و قبح افعال را تابع صرف مصلحت جامعة انساني بدانيم، آنگاه چنين نيست که يک فعل، در ذات خود ضرورتاً ح
اما ابتناي . حسن نيز تلقّي گردد، بلکه ممکن است آن فعل، در ذات خود حسن نباشد اما بجهت رعايت مصلحت اجتماع، حسن قلمداد گردد

قي در اخلا رذائلحسن و قبح افعال انسان بر آراء عقلا که صرفاً بر وفق مصلحت اجتماع بيان شده باشد، با ديدگاه ملاصدرا در باب فضايل و 
چرا که وي با پذيرش عينيت خير و وجود، فضايل اخلاقي را امور عيني و حقيقي ميداند؛ فضايل اخلاقي، در ذات خود . تعارض است

حال پرسش اين است که اگر . فضيلت بوده و چنين نيست که فضيلت انگاشته شدن آنها تابع امري اعتباري چون مصلحت اجتماع باشد
گردد، چگونه ميتوان پذيرفت که ملاک فعل حسن، امري اعتباري و غير عيني باشد؟  طة انجام افعال حسن حاصل فضيلت و حسن خلق بواس

  آيا ميتوان مصلحت قراردادي را بعنوان مبناي حسن و قبح افعال پذيرفت؟ 
اه او به اين مقوله، يک نگاه در اينجا بايد گفت که اگرچه ملاصدرا از مصلحت بعنوان مبناي حسن و قبح افعال سخن گفته، اما نگ

او بر اين اعتقاد است که باور به حسن يا قبح يک فعل، بدليل عنايتي از . الامري است، نه يک نگاه ارزشي و اعتباريمابعدالطبيعي و نفس
ونگي انطباق آن با از اين سخن پيداست که در نظر وي، ويژگي رفتار انسان را چگ. جانب خداوند در راه عمل بر اساس نظام احسن است

با توجه به ديدگاههاي فلسفي صدرالمتألهين در باب آفرينش و سپس سير صعودي انسان بسوي مبدأ نخستين، . نظام آفرينش تعيين ميکند
 الامري ارتباط با واقعيت نيست، بلکه يک حقيقت نفس ميتوان در تبيين مقصود وي از مصلحت چنين گفت که مصلحت، امري قراردادي و بي

  .است که توسط عقول انساني ادراک ميشود
  حسن، قُبح، مصلحت، نظام احسن، فضيلت  :ها كليد واژه

  
 

   

                                                
 دانشجوي دكتري فلسفه اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي ∗



  

  انسان و كرامت انساني از نگاه ملاصدرا
  

  ∗نوه اصغر سليمي
  

نسان چيست اينكه ا. يي است كه مورد توجه همة مكاتب فكري و مذاهب ديني بوده است توجه به انسان و شناسايي ويژگيهاي او مسئله
انديشمندان اسلامي با . شناسي همواره در طول تاريخ مورد بحث بوده است و انسان كيست؟ هم از لحاظ وجودشناسي و هم از لحاظ معرفت

اساساً هر مذهب و . اند كه قابل مقايسه با نظريات متفكران مغرب زمين نيست و احاديث به سيماي يك انسان كامل اشاره كرده قرآنتأسي از 
چراكه تحقق جامعه . سازي دارد، بايد بتواند انساني را با ويژگيها و صفات خاصي بعنوان نمونه و الگو معرفي كند مكتبي كه داعيه انسان

آل و كامل است و اگر مكتبي به جامعه اصالت بيشتري ميدهد و خود را زيرمجموعه آن قرار ميدهد،  آل و كامل در گرو انسان ايده ايده
نخستين انديشمندي كه در تاريخ فلسفه توجه به . دون تصور و معرفي انسان كامل در پي تحقق آرمانهاي جامعه فاضله خود باشدنميتواند ب

خودت را «هاي خويش قرار داد سقراط بود؛ او پيام معروف سروش غيبي معبد دلفي يعني  انسان و شناخت خود را آرمان اصلي انديشه
يي  در دستگاه فلسفي ملاصدرا نيز انسان از جايگاه ويژه. خشيد و مقام انسان را با حقيقت همسان ساخترا با مرگ خود معنا ب» بشناس

از نظر ملاصدرا انسان ميوه درخت وجود است و سراسر عالم وجود . يي كه اساس خلقت براي انسان معرفي ميشود برخوردار است بگونه
تعالي  نشانه خداوندي و بزرگترين حجت الهي بر مخلوقات است و چنان كتابي است كه حقانسان بزرگترين آيه و . براي او آفريده شده است

در اين تحقيق برآنيم كه سيماي انسان از نگاه ملاصدرا مورد توجه قرار گيرد و نشان . خود نوشته است و هيچ معبودي با او قابل قياس نيست
هايي براي اينكه انسان چيست و  شناسي تا چه اندازه است و چه مؤلفه ث در انسانو احادي قرآنداده شود كه بهرمندي و تأثير ملاصدرا از 

  .انسان كيست؟ ارائه داده است
 
 

   

                                                
  سفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهراندانشجوي دكتري فل ∗



  

  هاي اخلاقي صدرالمتألهين نظريه
  

  ∗مرتضي پويان
  

و به تبيين و ، اهم واژگان اخلاقي را مطرح نموده شرح اصول كافيو  تفسير قرآن كريمصدرالمتألهين در دو اثر خويش به نامهاي 
وي در ضمن توضيح و تعريف لغوي و اصطلاحي اين واژگان اخلاقي همچون تقوي، ايمان، زهد، . پردازي در مورد آنها پرداخته است نظريه

د، هاي اخلاقي ايشان وجود دار ويژگي مهمي كه در آموزه. به ذكر مراتب و درجات آنها نيز اشاره كرده است... توكلّ، سعادت انسان، صبر و
پردازي در مورد اين واژگان اخلاقي فقط به جنبه  شناسي آنها در نظريه وي در زمينة معرفت. شناسي و وجودشناسي آنهاست جنبه معرفت

ها آثار  شرعي و نقلي آنها اكتفا نكرده و در صورت لزوم به تبيين عقلي آنها نيز پرداخته است و در زمينة وجودشناسي آنها براي اين آموزه
  .يي دارد قائل است و معتقد است كه اتّصاف به اين اوصاف اخلاقي در كمال و تقوم وجوديِ انسان، نقش اساسي و تعيين كنندهعيني 

  تقوي، ايمان، صبر، زهد، توكّل، جاه و مقام، مذّمت دنيا :ها كليد واژه
  

   

                                                
  دانشجوي دكتري فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت مدرس تهران ∗



 

  بررسي مفهوم يا حقيقت سعادت از ديدگاه ملاصدرا
 

  ∗امين حسين حسيني
 

ملاصدرا سعادت را مانند وجود، امري مشکک و ذومراتب . عادت از مسائل اخلاق و مورد توجه صدرالمتألهين بوده استمسئله س
وي همچنين سعادت هر  و از عدم خالصتر، سعادتمندتر استنحو که هر موجودي که از لحاظ وجودي تمامتر و کاملتر باشد  ميداند؛ بدين

ت آنها هم کاملتر ه تعريف ميکند، همانطور که وجود قواي عقليه از وجود ديگر قوا شريفتر است، سعاديي را به ادراک ملائم با آن قو قوه
که کمال هر موجودي منوط به خواص و آثار اوست، سعادت انسان در آن است که صفات و استعدادهاي خاص خودش را به از آنجايي. است

انه، فعاليت عقلاني ميباشد و بر اين اساس يک چيز است که سعادت است و آن بنابرين شرط اساسي زندگي سعادتمند. حد کمال برساند
وي ضمن تقسيم سعادت به سعادت دنيوي . يي است براي رسيدن به سعادت حکمت است و هر چيز ديگر كه سعادت خوانده ميشود، مقدمه

سعادت اين است که انسان با حرکت اختياري خود به راه تحصيل . االله معرفي ميکند ، سعادت حقيقي را همانا قرب الي)حقيقي(و اخروي
آورد و در حرکت  کمال برسد و نفس او اين سعادت را از راه کوشش و تکرار کارهايي که موجب طهارت نفس از کدورات است، بدست مي

رسد و از عقل هيولاني و قوه فکري و علمي خود حقيقت و ماهيت اشياء را بخوبي درک کند و در راه تحصيل شناخت اشياء عالم به کمال ب
  .درک اشياء به عقل بالفعل برسد

 سعادت، صدرالمتألهين، وجود، اخلاق، قوه، عقل، کمال :ها كليد واژه

 
  

   

                                                
  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه اصفهان  ∗



  مباني اخلاق متعاليه
  )با تكيه بر آراء استاد مطهري(

  
  ∗سيدامراالله حسيني

  
  :استوار استزير » شناسي انسان«و » شناسي هستي«اخلاق در حكمت متعاليه بر مباني 

  
  شناسي مباني هستي) الف

، واقعيتي نسبي و محدود، متغير و ناپايدار كه نيازمند حقيقتي است مطلق، نامحدود، )اصالت واقع(هستي واقعيت خارجي دارد  جهان 
  ).توحيد(پايدار و بينياز 

اطل و خوب و بد بيتفاوت نيست و تأييدهاي ناپذير، منتظم، وابسته به هم و ذيشعور است كه نسبت به حق و ب جهان يك واحد تجزيه
  ).اصالت حق(ميكند » اهل حق«مادي و معنوي خود را شامل حال 

  .خوبي و بدي در عالم هستي وجود واقعي داشته و ذاتي اشياء است و عقل انسان قادر به ادراك اين واقعيات است
دستورات اخلاقي دين هم چيزي جز اين نيست؛ يعني ). ح عقليحسن و قب(اخلاق يعني كسب مصالح واقعي و احتراز از مفاسد واقعي 

  .نظام تشريع هماهنگ با نظام تكوين است
  
  شناسي مباني انسان) ب

داراي » فطرت«بودن نفس، روح انسان در دامن جسم او زاييده ميشود و بنا بر نظريه » البقاء نيةالحدوث و روحا نيةجسما«بر اساس نظريه 
مطلق نيست بلكه بذر همة كمالات انساني در او كاشته شده و » لاتعين«ي محض و »لااقتضا«است؛ يعني » هصورت نوعي«و » تعين«

  .شناسي اوست روانشناسي و مقدم برجامعه
در ) قرآن كريمو بتعبير (» مدار خاص«انسان بايد در يك . بسوي صورت نوعيه انسان كامل در تكامل است» حركت جوهري«طبق 

و نه حركت در ) مدار حيواني(حركت كند و حركت انسان در مدار انساني خود، تكامل است نه حركت در مدار ديگر  )»صراط مستقيم«
  ).هرج و مرج و نفي مسئوليت(خارج از هر مداري 

، حركت و تكامل واقعي يعني حركت بسوي غايت و كمال طبيعي از راه مستقيم طبيعت و خلقت و چون غايت، »اصل غائيت«بنا بر 
  .كمال و مقصد و مقصود فطري هر موجود خداوند است، حركت انسان بسوي كمال مطلق حركت در مسير فطري و تكامل واقعي است

اصالت «چون بنا بر نظريه . هرگونه خدا فراموشي و حركت در مسير غيرفطري مساوي است با خود فراموشي و درنهايت باختن همه چيز
است نه » انواع«اوست نه ماهيتش و هر موجود متكامل در مراتب تكامل، » وجود«ا تشكيل ميدهد آنچه خود واقعي يك موجود ر» وجود

از اينرو حركت كه موجب تغيير ماهيت و نوعيت است بهيچوجه مستلزم تبديل خود به ناخود نيست بلكه حركت بسوي كمال واقعي . »نوع«
از اينرو در . وي خود واقعي و كامل يا حركت از ناخود به خود استو حركت در مراتب خود است؛ يعني حركت خود ناقص و ضعيف بس

در خود واقعي است بعارت ديگر، اخلاق از مقوله عبادت و » احساس كرامت«مكتب اسلام، فلسفه اخلاق برمحور خودشناسي و خوديابي و 
علم حضوري درك ميكند كه پرتويي از  سان باان» اصل سنخيت علي و معلولي«و » اصل عليت«پرستش فطري و ناآگاهانه است؛ يعني طبق 

  .عالم غيب و ملكوت و قدرت است، از اينرو از ضعف و ناتواني تنفر دارد و تن به حقارت نميدهد
شرط خوديابي، شناختن و . حقيقي و ملكوتي است» خود«حقيقت عبادت و ياد خدا و دستورهاي اخلاقي اسلام، بازيافتن و پيدا كردن 

و موجد و خالق خود است؛ يعني محال است كه انسان بتواند خود را جدا از علت و آفرينندة خويش بدرستي درك كند و بازيافتن علت 

                                                
  )ص(مللي المصطفي ال و عضو هيئت علمي پژوهشگاه بين) ع(دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه امام صادق  ∗



انسان . وجود او و نزديكتر از خود به خود است؛ شهود نفس ملازم با شهود ذات حق است چون علت واقعي هر موجود مقدم بر. بشناسد
  .كردن خدا ملازم است با خود فراموشي ت كه خدا را داشته باشد و از او غافل نباشد پس فراموشآنگاه خود را دارد و از دست نداده اس

كه از قطعيات و مسلّمات معارف اسلامي است، عشق و علاقه و طلب هرچيز، آن را در مرحلة غايت و هدف » تجسم اعمال«با توجه به 
آدمي واقع ميشود و آن غايت هرچند انحرافي باشد، سبب ميگردد كه » شدن« و» صيرورت«انسان قرار ميدهد و در حقيقت آن چيز در مسير 

  .روح و واقعيت انسان مبدل به او شود
  فلسفه اخلاق، حكمت متعاليه، خود و ناخود، خوديابي، كرامت، فطرت، تكامل اشتدادي :ها كليد واژه

 
   



  
  ارتباط دين و اخلاق در حکمت متعاليه

  
  ١٧، حسين آسا١٦زاد محمدي

  
اين حکيم متأله در تأسيس حکمت متعاليه خويش اصول و . هدف اين مقاله بيان ارتباط بين دين و اخلاق از ديدگاه ملاصدرا ميباشد

ارتباط بين دين و . يي را بنا نهاد که مبناي اثبات و حل بسياري از مسائل و مشکلات فلسفه گرديد شناسانه شناسانه و انسان مباني مهم هستي
ايشان خاستگاه مسائل و اصول اخلاقي را وجود . از جمله مسائلي است که بر اساس همين مباني و اصول، تبيين و بررسي ميگردد اخلاق نيز

خود آدمي ـ که مفطور به فطرت الهي است ـ ميداند و معتقد است انکار خداوندي که در انسانها بصورت فطري موجود است، درواقع انکار 
از سوي ديگر از نظر ملاصدرا عقل جوهره و ذات روح است که قادر به درک برخي از حسن و قبحهاي اخلاقي و . ارزشها و اخلاق ميباشد

بايد و نبايدهاي آنهاست، اما اين امکان وجود دارد که در تشخيص و عمل به اين حسن و قبحها با آسيبها و خطاهاي جدي معرفتي مواجه 
هدايت الهي و رسيدن به شناخت واقعي، نياز به اقتباس انوار حکمت از مشکات نبوت در تعاليم  در چنين صورتي براي برخورداري از. گردد

بودن اخلاق و خداجويي در انسانها، ارتباط دين و عقل در نگاه  شناسانه ملاصدرا، فطري بنابرين در اين مقاله با بيان اصول هستي. ديني دارد
از نظر ملاصدرا، دين يكي از . ديدگاه ملاصدرا حلقه ارتباط محکمي بين دين و اخلاق وجود داردصدرالمتألهين، به اين نتيجه ميرسيم که از 

بطور  آثار عرشيهمهمترين منشأهاي احكام اخلاقي و شايد تنها منبع حقيقي و شايسته است و تكيه بر دين در تمامي آثار او بطور عام و 
  .خاص مشهود است

  عقل، سعادت، فطرتدين، اخلاق، نفس، : ها كليد واژه
  

   

                                                
  عضو هيئت علمي گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان  .١
  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس  .٢



  جايگاه اخلاق درون شخصي در انديشة سياسي حکمت متعاليه
  

  ∗لعيا خدادادي
  

شخصي و  تعامل انسان با خود بر  هدف نويسنده اين نوشتار بيان اين مطلب است که از ديدگاه صدرالمتألهين و پيروان او، اخلاق درون
اين تقدم تربيتي ـ اخلاقي با مباحث مهمي در سياست از جمله . قدم استاخلاق برون شخصي يعني رفتارهاي ارتباطي با ديگران م

مهمترين راهبرد حکمت متعاليه در سياست، پيروي از رسالت پيامبران . مداري، آزادي و وحدت ملي مرتبط است مشروعيت، استبداد، قانون
ابق اين انديشه از يکسو، حاکم فردي است که خودسازي و مط. شدن زمينه براي تهذيب نفس انسانها بوده است است که انسانسازي و فراهم

تهذيب نفس او را به امر سياسي واميدارد و اصليترين ويژگي او رسيدن به درجاتي حقيقي است که با معرفت نفس، تهذيب آن و مراقبت 
مت موظف است  سعادت دنيوي نفس حاصل ميشود و همين مراقبه است که ضامن مشروعيت حاکم الهي خواهد بود و از سوي ديگر حکو

چنين مردمي هم در سياست داخلي داراي وحدت ملي و سياسي . مردم را تأمين کند تا ايشان نيز با تهذيب نفس در طريق کمال گام بردارند
  .خواهد بود و هم در سياست خارجي، نه سلطه خارجي را ميپذيرند و نه خوي تجاوزکارانه خواهند داشت

 
   

                                                
  دانشجوي دكتري مدرسي اخلاق اسلامي دانشگاه تهران ∗ 



  

  ود ربطيِ مكتب حكمت متعاليه بر اخلاق و كردار انسانيتاثير نظرية وج
 

 ∗مهدي پرويزي
 

هاي عالم خلقت انكار ميگردد و با براهين عقلي،  بر اين اساس، استقلال پديده. نظرية وجود ربطي از مبانيِ بنيادين حكمت متعاليه است
 رسوخ اين معرفت عقلي به قلب و تبدلش به ايمان، حيات. ميشودتعالي بعنوان يگانه واقعيت بالذات هستي، در مقام عقل و نظر اثبات  حق

  .تعبيري دايره هستي هالك در وجه الهي ديده ميشودخاصي براي انسان رقم ميزند و ب
. انسان يك موجود اجتماعي و ناچار به زيست با همنوع است و تعاملي كه در اين بين صورت ميگيرد ناشي از علم و معرفت است

اينرو منش از. هي، از او و به او، درك شوندآيات الو هستي و فهم موقعيت خويش در آن، باعث ميشود همة موجودات  شناخت عقلي
به اين ترتيب دو بال علم و عمل، انسان را در سلوك . االله ميگردد برخورد با جميع، چه رسد به اخلاق فردي يا اجتماعي، رويارويي با وجه

  .ندكمالات عاليه به طيران ميكش
گيري يك نظام تربيتي متأله و پرورش استعداد انسانيِ خفته در جوامع بشري، موجب ترقي اخلاق از فرد به اجتماع بوده و بسياري  شكل

  .بشر از طريق آموزش عمومي حكمت است) عقل(ناگفته نماند اين امر متوقف بر تربيت و پرورش بعد نظري . از معضلات را مرتفع ميسازد
  )حكمت متعاليه(فلسفه  حكمت متعاليه، وجود ربطي، اخلاق فردي و اجتماعي، فرهنگ، تربيت عقلاني، آموزش: اه كليد واژه
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  اخلاقِ در مرتبهسئله جايگاه اصل صدرايي تشکيک وجود در تبيين م

  
  ∗حامد آرضايي

  
احاديث . به جايگاه فرد انساني استاز مسائلي که در اخلاق در دين مبين اسلام مطرح است، تفاوت ارزش فعل اخلاقي با توجه 

حسنات «: اند؛ از جمله اين حديث كه ميفرمايد آمدهالمثل در از شدت شهرت بصورت ضرب گوناگوني در اينباب مطرح شده که برخي از آنها
ل ن تفاوت در ارزش فعباري، نظريات سنتي کلامي مانند حسن و قبح اعم از شرعي و ذاتي و عقلي در تبيين اي. »الابرار سيئات المقربين

  .انساني ـ که ما آن را اخلاقِ در مرتبه ميناميم ـ ناکارآمد است و از توجيه و تبيينِ آن عاجز ميباشد اخلاقي با توجه به جايگاه فرد
ر مرتبه شدني است و مهمترين اصلي که در تبيين اخلاقِ د بنظر ميرسد اين موضوع با توجه به اصول حکمت متعاليه صدرايي کاملاً حل

نحوة کاربرد اين اصل و اصول ديگر صدرايي در حلّ مسئلة کلامي اخلاقِ در مرتبه را . ميتوان در نظر گرفت، اصل تشکيک وجود است
با توجه به اصالت وجود و اصل تشکيک وجود و ذو مراتب بودن حقيقت وجود در حکمت صدرايي ميتوان : بدينصورت ميتوان بيان نمود

نفس انساني با توجه به اصل صدرايي حرکت . شناختي خاص خود را دارند مراتب و درجات وجود، لوازم معرفتگفت که هر يک از 
جوهري دائماً در حال صيرورت است و حال اگر اين صيرورت جوهري را در جايي که باعث تشديد در وجود ميشود در نظر بگيريم، 

از جمله امور مساوق وجود که از جمله صفات وجودي نفس انساني . راستدرمييابيم که وجود شديدتر صفات وجودي شديدتري را دا
ي بين تکليف روايي، رابطه مستقيم و متون کريم قرآناز آنجا که در . است، مسئلة علم است که در حکمت صدرايي مساوق وجود ميباشد

ميزان معرفت حل شده است و با در نظر گرفتن آيه او در نظر گرفته شده و حتي بحث عصمت نيز با در نظر گرفتن  انسان و ميزان معرفت
و اينکه وسع اعم از وسعت وجودي و وسعت معرفتي قابل تفسير است، ميتوان قائل شد که هر فرد » االله نفساً الا وسعها لا يکلّف«کريمه 

ناختي خاص خود را دارد و در ش اين مرتبة وجودي، لوازم معرفت. انساني با حرکت جوهري نفس خود حائز مرتبة وجودي خاصي ميشود
بنابرين . اخلاقي، لوازم اخلاقي خاصي براي هر مرتبة وجودي قابل تبيين و تعريف است جه به رابطة معرفت و تکليف و فعلنتيجه با تو

  .ن ميباشدصدرايي قابل حلّ و تبيي يينِ آن ناکارآمد بودند، در نظام حکمتمسئلة اخلاقِ در مرتبه که نظريات کلامي پيشين در تب
 اخلاق، تشکيک وجود، ملاصدرا، حکمت متعاليه، فلسفه اخلاق: ها كليد واژه

   

                                                
  )ع(كلام اسلامي دانشگاه امام صادق  كارشناس ارشد فلسفه و ∗



  

  تجسم اخلاق در حكمت متعاليه
  

  ∗پور علي ديني
  

ملاصدرا با اثبات دو مسئله مهم . بسياري از مسائل فلسفه نظري، از جمله مسائل اخلاقي با ظهور حكمت متعاليه صدرايي متحول شد
گريِ اخلاق در نظام  مشّاطه. تحول بنياديني در علم اخلاق ايجاد نمود» حركت جوهري«روح و » بودن ءالبقا نيةوث و روحاالحد نيةجسما«

به اين معنا كه هر كدام از ما انسانها با . فلسفي صدرالمتألهين تا بدان جايي پيش رفت كه اساس ساختار و حقيقت انسان را نيز در برگرفت
اين . ايم ايم و پر واضح است كه در نحوة ايجاد اين صورت ظاهري خود هيچ نقش و دخالتي نداشته ا زيبا به دنيا آمدهقيافه و ظاهري زشت ي

در صورتي است كه زيباترين مخلوق آفرينش يعني همين انسان، مجهز به قوه و استعدادهايي است كه ميتواند در طول مدت عمر خويش با 
اين مهم در قاموس فكري ملاصدرا بخوبيِ . زيباترين شكل و قيافه پس از مرگ خود را بتصوير بكشد اخلاقي رذائلجذب فضايل و دفع 

  .هرچه تمامتر تقرير و تبيين يافته است
صدد اثبات اين نكته است كه انسان با انجام كارهاي هاي فلسفي ديگر در ايزتر از نحلهاخلاقِ ناظر به حكمت متعاليه بسيار فراتر و متم

به » حال گذرا«را در خود ايجاد ميكند و بر اثر استمرار و تكرار اين اعمال صالح و فاسد از مرحله » حالِ گذرا و موقّت«بد، ابتدا خوب و 
راه مييابد كه در اين وادي، صفات تا حد زيادي در جان انسان رسوخ كرده و انسان صاحب ملكة نفساني اخلاق حميده يا » ملكه«مرحلة 

اما نكته بديع و جالب توجه در نظام فلسفه صدرايي آن است كه انسان بر اساس حركت جوهري با انجام هر كار علمي و . نكوهيده ميشود
عملي؛ وصفي را به خود ميپذيرد كه از جنس همان اعمال خوب و بد است و اين صورتهاي اخلاقيِ رسوخ كرده در نفس، ذاتي او خواهد 

 رذائلدرواقع ارتفاع عظمت انسان به اختيار خود اوست كه تا چه اندازه در گرو جذب فضايل و دفع  .شد و از او جداناپذير خواهد بود
  .وجه بنمايش بگذارد اخلاقي همت گمارد تا بتواند حقيقت انساني خويش را به احسنِ 
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  رابطه بين اخلاق و معرفت و سعادت نفس از ديدگاه ملاصدرا
  

  ∗مرضيه گيوريان
  

  .يد بنياديترين اصل در زندگي و ضامن سعادت آدمي دانست، که بايدها و نبايدهاي رفتار آدميان را سروسامان ميدهداخلاق را با
. گره خورده است» معرفت نفس«شناسي يا  انسانداشته و در واقع به موضوع  جايگاه والا و متعالي» اخلاق«در نظام فکري صدرالمتألهين 
از اينرو، براي ورود به حوزة اخلاق، ناگزير از شناخت نفس . است و اين نفس است که پذيراي خلق ميباشدچراکه محور اخلاق رفتار انسان 

نفس ناطقه انساني، جوهر مجرد ملکوتيي است که بدن براي رفع نيازهاي خود آن را به استخدام . انسان و ابعاد مختلف وجودي او هستيم
  . ه وغضبيه استخويش درآورده و داراي سه قوه عاقله ، شهوي

اما چگونه انسان که واجد . است» ميان اين قوا تعادل برقرار کردن و حد وسط ميان قوابودن«با توجه به اين امر، اخلاق از نظر ملاصدرا 
جا که از آن«: گانه است، ميتواند خود را از تمايلات قواي شهواني و سلطه جويي قوه غضبي برهاند؟ ملاصدرا چنين پاسخ ميدهد قواي سه

گانه حاصل ميشود، لازم است ميان اخلاق متضاد عدالت برقرار کند تا تحت تأثير بدن و قواي بدني  کمال نفس با مشارکت بدن و قواي سه
زيرا تأثيرپذيري نفس از بدن و قواي شهوتي و غضبي موجب ) و آنها را بفرمان عقل درآورد(قرار نگيرد بلکه بر قواي خويش حاکم باشد 

ملاصدرا معتقد است که سعادت نفس و کمالش همان وجود استقلالي مجرد يعني اتحاد ) ۱۲۷، ص۳، جبعةالاسفارالار. (»فس استشقاوت ن
، ۹، جبعةالاسفارالار. (نفس با عقل و تصور معقولات و علم به حقايق اشياء ـ آنگونه که هستند ـ و مشاهده امور عقلي و ذوات نوري است

  )۶۰۰، صالمبداء و المعاد؛ ۲۹۷ص
از . معتبر است» حکماي اخلاق«پس سعادت نفس و کمال آن برحسب عقل عملي همان حصول اعتدال و رعايت حد وسط است که نزد 

ديدگاه ملاصدرا،  نفس زماني به سعادت خواهد رسيد که به معرفت خداوند و ملائکه و کتب و فرستادگان خدا نايل آيد و انسان بايد نفس 
ت کند که از نظر اخلاقي و عملي حد وسط و اعتدال را رعايت کند و از افراط و تفريط در هر، امري اجتناب ورزد تا خود را طوري تربي

  .سرانجام به خودشناسي که از نظر ملاصدرا مبدأ خداشناسي است ـ نايل گردد
  . با اخلاق پرداخته شود در مقاله حاضر سعي شده است ضمن بيان معرفت و سعادت نفس از ديدگاه ملاصدرا به رابطة آن

   اخلاق، نفس، سعادت، مراتب نفس: ها كليد واژه
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  مسكويه بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه ملاصدرا و ابن
  

  ∗فاطمه قاسمي
  

يكي از مسائل اساسي و بنيادي در فلسفه اخلاق مبحث سعادت ميباشد كه مكتبهاي فلسفي و اخلاقي همواره آن را بعنوان مطلوب نهايي 
مسكويه درباره سعادت بررسي شود و به سؤالاتي از  در اين جستار سعي شده است ديدگاه ملاصدرا و ابن. اند انسان مورد بررسي قرار داده

  :اين قبيل پاسخ داده شود
  مسكويه برتري دارد؟ ـ آيا ديدگاه ملاصدرا در زمينه اخلاق بر ابن

  هر دو؟ ـ آيا سعادت مختص به امور دنيوي است يا اخروي يا
  ـ آيا سعادت روحاني است يا جسماني يا هر دو؟

مسكويه عمدتاً ارسطويي است اما ديدگاه ملاصدرا ديني و ايراني  در اين مقاله با روشي تحليلي ـ تطبيقي بيان خواهد شد كه ديدگاه ابن
عادت هر موجودي را تحقق تمام كمالات روحي مسكويه س ملاصدرا سعادت هر موجودي را مطابق و متناسب با ذات آن ميداند، اما ابن. است

  .و جسمي و نيل به هدف خاص او از خلقتش ميداند
  مسكويه سعادت، ملاصدرا، ابن :ها كليد واژه
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  شناختي سعادت از ديدگاه ملاصدرابررسي و تبيين مباني هستي
  

  ١٩، الهه صادقي١٨فرامرز بيجنوند
  

بحث سعادت، کمال، خير و لذتهاي انسان از ديرباز . سرور يا نيکويي در امور ميدانند شناسان، سعادت را در لغت بمعناي خير ولغت
رويکردهاي مختلف در اين زمينه موجب شده است که . پژوهان و بويژه فلاسفة اخلاق و سياست بوده است مورد گفتگوي فلاسفه، دين

خي ديگر خود را از امور دنيوي و لذتهاي آن به حاشيه رانده و در گرايي دنيايي تفسير نموده و بربرخي، سعادت حقيقي را بر اساس لذت
گروهي ديگر معتقدند که چون انسان براي رسيدن به سعادت حقيقي ناگزير است از متن دنيا و سعادتهاي . فکر سعادت اخروي خويش باشند

در اين ميان صدرالمتألهين . عادت ابدي خويش دست يابددنيوي عبور کند، لازم است هم ميان سعادتهاي دنيايي تعادلي ايجاد کند و هم به س
شناسي، معتقد است که آدمي بايد بدنبال سعادتي بگردد که هم شناسي دارد و هم نگاه هستيضمن آنکه به مسئله سعادت، هم نگاه معرفت

  .مطلوب بالذات باشد و هم غايت انسانيت را در دنيا و آخرت تأمين کند
لحاظ معرفتي مينگرد و هم بلحاظ وجودشناختي، از اينرو هرگاه ميخواهد سعادت را تعريف کند، ضمن دت هم بملاصدرا به مسئله سعا

از سوي ديگر، . آنکه آن را از سنخ ادراک ميداند که سازگار با قوة ادراکي است، توجه به مصداق آن را بلحاظ وجودي نيز ضروري ميداند
بر . ولي براي ملاصدرا آنچه اهميت دارد هستي و مصداق سعادت و نحوة رسيدن به آن است مفهوم سعادت هر چند حاکي از سعادت است،

وجود، خير و سعادت . سعادت هر چيز و خير آن، نيل به چيزي است که بوسيله آن وجودش کمال مييابد«: اين اساس در تعريف آن ميگويد
صدد بررسي با استفاده از روش تحليل کيفي درمراتب فوق، پژوهش حاضر از اينرو با توجه به . »است و آگاهي به آن نيز خير و سعادت

  .شناختي سعادت از ديدگاه ملاصدرا ميباشدمباني هستي
 شناختيملاصدرا، سعادت، مباني هستي :هاکليد واژه
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  تکامل و اخلاق
  

  ∗زهره جمشيدي کيا
  

بسياري درباره » غيراخلاقي«يا » غيرانساني«هاي رار دارند؛ تعبيريشه بشر قاغلب بنظر ميرسد تکامل و اخلاق در دو قطب مخالف اند
اما ارتباط واقعي ميان اخلاق و تکامل . بهمين دليل بسياري از مردم از پذيرفتن نظريه تکامل اکراه دارند. رفتارهاي تکاملي انسان شنيده ميشود

ـ شود و شناخت  گرچه بهمان حد، غيراخلاقي  ما بر رفتار اخلاقي ـ تکامل ميتواند باعث پيشرفت تواناييهاي . بسيار پيچيده و جالب است
  . شناسانه هر نظام اخلاقي نيز باعث قويتر شدن رفتارهاي تکاملي ميگردد مباني زيست

ناسانه، ش تبيين کرد؟ منظور از سازگاري زيست» شناسانه سازگاري زيست«در اين مقاله سؤال اين است که آيا ميتوان اخلاق را بعنوان يک 
در اينصورت، نظامهاي اخلاقي از طريق . است که افراد يک گروه بمنظور دستيابي به منفعتي تکاملي و نجاتبخش انجام ميدهند  رفتار اخلاقيي

اخلاق مشکل اصلي تبيين . شناسي خواهند داشت، تا صرفاً در عقل يا الهام ديني رشد خواهند کرد و عميقاً ريشه در زيست» انتخابهاي طبيعي«
زيرا امر غيراخلاقي نسبت به امر اخلاقي همچون يک انگل و . پذيري دروني جامعه اخلاقي است شناسانه، آسيب بعنوان يک سازگاري زيست

  . متجاوز عمل ميکند
گروهي و  درون(هر دو مرحلة انتخاب . گروهي گروهي ولي نزديك و انتخاب ميان انتخاب درون: انتخاب طبيعي دو صورت دارد

ما ميتوانيم بفهميم خير ديگران چيست و در راستاي . در تکامل انسان مهم هستند و ذات دوگانة اخلاقي انسان را تبيين ميکنند) گروهي يانم
در چنين مواردي است . آن عمل کنيم اما گاهي وسوسه ميشويم غيراخلاقي عمل کنيم و بنفع خود با هزينه ديگران در راه تکامل قدم برداريم

اما زمان طولانيي نيست که نياکان ما بر اساس معيارهاي تکاملي در . عام شويم کشي و قتل کن است حتي مرتکب جناياتي چون نسلکه مم
آوردند، ولي  گروههاي کوچک زندگي ميکردند و براي حفظ اصول زيستي خود به شکار ميپرداختند و نفع خود را بهزينه ديگران بدست مي

شناسانه هم داشته باشد و همواره توجه به تکامل  پس اخلاق ميتواند در شرايطي مبناي زيست. آنها را سرزنش کند کمتر ميبينيم کسي رفتار
اگر يک نظام اخلاقي بتواند تکامل زيستي را با تکامل فرهنگي هماهنگ سازد، تکامل زيستي به رفتار . زيستي نبايد غيراخلاقي تلقي شود

  . غيراخلاقي منجر نخواهد شد
شاهد مقاله بر اين ادعا، سير استکمال اشتدادي نفس از . ر ميرسد اين اعتدال در نظام اخلاقي حکمت متعاليه حاصل شده باشدبنظ

نگرش نظامهاي . شناسانه مد نظر است و هم کمال روحاني نفس در اين سير، هم تکامل زيست. جسمانيت در حدوث تا بقاي روحاني است
مت متعاليه، به هر يک از ساحتهاي تکامل اخلاقي و پيوند ميان آنها، تلاشي است که اين مقاله به آن معطوف نامدار اخلاقي با تکيه بر حک

  .خواهد بود
  تکامل، ساحتهاي وجودي انسان، رفتار اخلاقي، تکامل زيستي، تکامل فرهنگي، اعتدال :ها كليد واژه
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  اخلاق در فلسفه ملاصدرا و كانت
 

  ∗فاطمه عاشوري
 

: زيرا هدف نهايي همه اديان الهي عبارت است از. ها و اركان اصلي اديان الهي است هاي اخلاقي يكي از پايه اخلاق و آموزهمقوله 
حتي ميتوان گفت كه نظام اخلاقي در هر . پرورش اخلاقي و تهذيب و تزكيه نفس در راستاي هموار نمودن راه سعادت دنيوي و اخروي بشر

  .ري و حقانيت آن دين نباشد، قطعاً يكي از مهمترين معيارهاي آن استدين، اگر تنها معيار برت
به اين ترتيب، . پذير است از سوي ديگر، مباني رفتارهاي اخلاقي براساس واقعيت است و از اينرو ميتوان گفت اخلاق نيز علمي برهان

ايجاد ميكند؛ همچنانكه در سير فلسفه، از دير باز،  تحليل مفاهيم اخلاقي و شناخت منشأ پيدايش آنها ضرورت بحث در فلسفه اخلاق را
  .مسائل اخلاقي در بخش حكمت عملي بتفصيل مورد بحث و تحقيق فلاسفه قرار ميگرفته است

» فضايل«به دو دسته » ملكه نفساني«نيز تعريف كرد، اين » علم چگونه زيستن«كه شايد بتوان آن را به » علم اخلاق«به هر روي، در بحث 
كندي، : مانند: در آثار فلاسفه غرب، از جمله افلاطون، ارسطو، هيوم و كانت و همچنين در آثار فلاسفه اسلامي. تقسيم ميشود» ائلرذ«و 

از نظر . پرداخته شده است) رذائلفضايل و (ن ديني، به مباحث اخلاقي در قالب اين دو امر اسينا و ملاصدرا و حتي در آثار متكلم فارابي، ابن
اما از آنجا كه انسان، رفتارهاي خود را با توجه به فطرت . ، پايه و اساس معرفت ديني شناخته شده استرذائلم نيز فضايل و دين اسلا

امع خويش و قوانين موجود حاكم در جامعه تنظيم ميكند و كارهاي خود را با اختيار و اراده در معيارهاي بايد و نبايدها انجام ميدهد، در جو
ست كه احكام ا بهمين دليل پرسش اساسيي كه در فلسفه اخلاق مطرح ميشود اين. كردهاي اخلاقي و متفاوتي روبرو هستيممختلف با روي

  اخلاقي بر چه پايه و مبنايي استوارند و معيارهاي بايد و نبايدها كدامند؟
ما بايد هر نوع رفتار اخلاقي را : واعد اخلاقي ميگويددر پاسخ به اين سؤال، كانت اخلاق را جزو مفاهيم ماتقدم يا پيشيني ميداند و درباره ق

وي معتقد است اصول . يي كه اين قاعده وقتي تبديل به قانون كلي شد با خود در تناقض نباشد بعنوان يك قاعده اخلاقي براي خود قرار دهيم؛ بگونه
چنين اصولي بايد كلي، ثابت و ضروري . اين اصول استنتاج شودعقلي همان اصولي است كه كل اخلاق ما از انطباق رفتار با قوانين عقل براساس 

بنظر او احكام اخلاقي تابع سليقه و ذوق افراد نيست و وي براي ارزشهاي اخلاقي ثبات و عينيت و اطلاق قائل . باشد كه بنحو پيشيني تقرر مييابد
  .است

انسان بطور فطري قدرت درك حقايق و معارف الهي : ه و ميگويدملاصدرا نيز منشأ پيدايش مفاهيم اخلاقي را قضاياي فطري عنوان كرد
يي از ادراك، مانع مرتبه ديگر نيست بلكه وجودهاي ظلماني و عدمي هستند كه حجاب و مانع بعضي ادراكات ميشوند و  را دارد و هيچ مرتبه

  .در هر صورت، ادراكي كه با نفس متحد شود، عامل تعامل و تكامل نفس است
بنظر او غايت قوه نظري اين است كه صور نظام . ملاصدرا، حكمت نظري و حكمت عملي با يكديگر پيوندي ناگسستني دارنددر فلسفه 

ثمره عقل . حيث صورت و هيئت تبديل شود موجود بطور كامل در نفس منقش گردد و نفس در پرتو آن به عالم عقلي شبيه عالم عيني از
ير بپردازد تا در پرتو آن يك هيئت استعلايي نسبت به بدن بدست آورد و براي بدن نيز يك هيئت عملي نيز آن است كه نفس به اعمال خ

بندي  اخلاق در اين تقسيم. بنابرين نفس داراي دو قوه است كه به شناخت و اكتساب فضايل ميپردازد. فرمانبرداري نسبت به نفس پيدا شود
  .در قلمرو عقل عملي قرار دارد

  .رسي اخلاق و مبادي آن در فلسفه ملاصدرا و كانت خواهد پرداختاين نوشتار به بر
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  اخلاق باز، ضرورت جامعه پوياي جهاني
  )الگويي براي اخلاق در دهکده جهاني براساس نظريه هانري برگسون(

  ∗مهدي سلطاني
  

محور . ان مکتب فلسفه پويشي استساز گرا و از زمينه ، فيلسوف فرانسوي، از پيشگامان فلسفه تحول)م.۱۹۴۱-۱۸۵۹(هانري برگسون 
شناسي و فلسفه حيات است اما در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه دين نيز ديدگاههاي جالب توجه و تأثيرگذاري از  اصلي تفکر برگسون هستي

: رداخته استببررسي و تبيين دوگونه نظام اخلاقي و دو نگرش به دين پ دو سرچشمه دين و اخلاقاو در کتاب . خود بجا گذاشته است
اخلاق بسته به جوامع اوليه اختصاص دارد و اخلاق باز به جوامع . متناظرند» دين پويا«و » دين پايا«که بترتيب با » اخلاق باز«و » اخلاق بسته«

آن نوع  هايي دارند که مشاهده آنها در يک جامعه، نشانگر حاکميت هر يک از ايندو قسم اخلاق، ويژگيها و شاخصه. محور مدني و عقل
  .اخلاق بر آن جامعه است

اينگونه اخلاق . ناپذيري که نزد ما حتميتي همچون قوانين فيزيکي دارند اخلاق بسته عبارت است از آداب و رسوم و آيينهاي خشک و انعطاف
هدف از اين نوع . عتبار ندارديي نظام اخلاقي خاص خود را خواهد داشت که در جوامع ديگر ا تابع شرايط و مقتضيات است و از اينرو هر جامعه

در چنين اخلاقي فرد قرباني جامعه ميشود و تبعيت از آن . اخلاق، حفظ وضع موجود و عادات مرسوم جامعه است و هيچ اصلاحي را برنميتابد
با . قدم بعرصه ميگذارد اما آنگاه که روال عادي حيات متوقف يا در آن خللي وارد شود، قوه عقل انسان که فصل مميز اوست،. بحکم عادت است

  . تعبير ميکند» اخلاق باز«حاکميت عقل، بر جوامع مدني، اخلاقي حکمفرما ميشود که برگسون از آن به 
که (يي فراتر از عاطفه است  نظام مطلوب اخلاقي برگسون، همچون کانت، مبتني بر عقل صرف نيست بلکه عقل سکوي جهش به مرتبه

آوري ندارد و وظيفه آن عبارت است از توجيه و  الطرفين ميداند که قدرت الزام ون همچون کانت عقل را جدليبرگس). مبناي اخلاق بسته بود
بنابرين، چنانکه اخلاق . مهمترين اين عوامل، دين و از نظر برگسون مسيحيت است. اند کردن احکامي که از ديگر عوامل ناشي شده مستدل

يا عقل » reason«بايد توجه داشت که عقل مدنظر برگسون، همچون ساير فلاسفه مدرن، (از عقل بسته مادون عقل است، اخلاق باز فراتر 
اخلاق باز  ).آور را در همين عقل شهودي ميداند او معرفت اصيل و يقين). intellect(حسابگر و استدلالي است نه عقل حکمي يا شهودي 

زيربناي چنين اخلاقي عشق به تمام . خلاق عشق و طلب است نه تربيت و الزاممتکي بر عاليترين درجه عاطفه يعني عشق ميباشد و اين ا
  .انديشد بشريت است و به سعادت تمامي انسانها مي

  از سوي ديگر، چه آرمان فلسفه سياسي و چه آرمان دين سياسي، متحد ساختن تمامي انسانها در ذيل آن نظام اخلاقي و قواعد اجتماعيي
حتي نظامهاي فلسفيي که تشکيل هر گونه دولت متمرکز را خلاف . ب فکري يا دين، نظام مطلوب تلقي ميشوداست که از سوي آن مکت

. يي جهاني، آرمان هر نظام فکري است پس، تشکيل جامعه. طبيعت بشري ميدانند نيز آرزو دارند مطلوب آنها براي همگان تحقق پيدا کند
يا امت واحده نياز به نظام اخلاقيي خواهد بود که بخوبي بتواند انسانها را در راستاي همزيستي مسلماً براي تشکيل و بقاي اين دهکده جهاني 

  .آميز تربيت کند مسالمت
آيد،  هاي چندگانه انديشه و جمع آنان بميان مي در قلمرو فلسفه اسلامي و حکمت متعاليه که سخن از برقراري تعامل سازنده بين شاخه

هايي چون  ظام اخلاقيي که ملاصدرا در پرتو حرکت جوهري و استکمال اشتدادي نفس ترسيم ميکند، از مؤلفهن. مدعاي فوق حاصل ميشود
واقعگرايي در اخلاق، پذيرش امکان کمال و تغيير در اخلاق و جنبه اکتسابي دادن به آن، اثبات جاودانگي نفس برخوردار است که به تأمين 

هاي مد نظر برگسون از اخلاق باز و نظام  ضر تلاش دارد ضرورتهاي اخلاقي دهکده جهاني را بر مؤلفهمقاله حا. مدعاي فوق نزديک بنظر ميرسد
  . اخلاق پوياي متعالي عرضه نمايد که بنظر ميرسد بر اين اساس ميتوان الگويي براي جامعه جهاني ترسيم کرد

  اد عقيده، تکثر سليقه، برگسونآل، اخلاق باز، اتح دهکده جهاني، امت واحده، نظام ايده :ها كليد واژه
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 اخلاق ايستا واخلاق پويا
  

  ٢١، جاويد اکبر نژاد صوفياني٢٠رضا شيخه
  

فلاسفة قبل از ملاصدرا در اخلاق که موضوع آن نفس انسان است، از آن جهت که افعال پسنديده از او صادر ميشود، ملاک را تسلط قوة 
آنها عقل را ادراک کليات که بوسيلة تجريد حاصل ميشود معنا ميکنند، اما ملاصدرا ادراک کليات . ندناطقه يا همان قوة عاقله بر ديگر قوا ميدان

بيني ملاصدرا و مراتب عالم نزد وي و بر مبناي حرکت جوهري  با نگاهي ژرف به جهان. را بوسيلة اضافة اشراقي نفس با ذوات عقلي ميداند
اين . ه نمود که اخلاق ساکن گذشتگان را به اخلاقي پويا و داراي شدت و حرکت مبدل ميگردانداو ميتوان ابتکار ايشان را در اخلاق مشاهد

 رذائلسلوک نفس انساني قرار ميگيرد که در پي کسب مکارم اخلاقي از مرتبة انسانيت فراتر ميرود و در پي کسب  نکته سرآغاز سير و
مورد اخلاق انسان کامل صورت ميگيرد که هرچه به سمت فنا پيش  ميرود، حقايق  درواقع بررسي در. اخلاقي از مرتبه انسانيت  عدول ميکند

و تحليه آن به  رذائلبيشتري برايش مکشوف ميگردد و افعال خويش را متناسب با شناخت جديدش تنظيم مينمايد و شروع به تخليه نفس از 
  .گردد» خلاق اهللا باا تخلقو«مکارم اخلاقي ميكند تا مصداق بارز آية شريفة  فضايل و
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  د فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه تربيت معلمدانشجوي كارشناسي ارش. ٢



  

  بازخواني اصول اخلاق مهندسي با تكيه بر حكمت متعاليه
  

  ∗نيا محدثه خاتون غديري

  
رفاه و  ت،يامن نيهدف خود را تأم نياست که مهمتر ياخلاق و مهندس يي رشته نايدر حوزه ب ديجد ياز جمله دانشها ياخلاق مهندس

   .اند ديم يدر حوزه مهندس ي جامعهانسان شيآسا
با توجه به رابطه عميق قشر مهندسين هر جامعه با بطن آن جامعه، تبيين اصول اخلاقي آنها بر اساس نگرشها و اصول بنيادي آن جامعه 

  .ضروري بنظر ميرسد
اساسي گيري اركان جامعه نقش  از سوي ديگر اگر بپذيريم كه در جامعه اسلامي ايران، زماني فلسفه و در اوج آن حكمت متعاليه در شكل

  .است يو فلسفه اسلاماقشار مختلف  ميانتعامل  جاديانيازمند  زيامروز ما ن جامعهکه  ميباش رايپذ زين نکته را نيا ديبا داشته است،
شناسانه و آنتولوژيك شكل گرفته است و  با در نظر گرفتن، فلسفه اخلاق ملاصدرا در مباحث حكمت عملي او كه بر اساس اصول هستي

اين نكته كه اخلاق مهندسي بايد هم به مسائل فردي و هم به مسائل اجتماعي بپردازد، ميتوان اخلاق مهندسي اسلامي را به دو با توجه به 
بندي كرد و سپس بر اساس اصول وجودشناسي ملاصدرا و با توجه به هدف قراردادن سعادت فردي و  حوزه فردي و اجتماعي دسته

  .، اصول اخلاق مهندسي را بازخواني نموداجتماعي توسط وي در مباحث اخلاقي 
  سنجي، حكمت متعاليه يي، الگو دسي، مطالعات بينا رشتهيي، اخلاق مهن اخلاق حرفه :ها كليد واژه
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  نسبت ميان اخلاق و جنسيت در حکمت متعاليه
 

  ∗نسرين دميرچي
 

هاي اخلاقي بقدري عام و داشته است؛ اينكه آيا گزارهيي مانند جنسيت، مناقشات فرواني را در پي  نسبت ميان مقوله اخلاق با مقوله
پذيرند و در شرايط ها انعطافيي از آنها سر باز زنند، يا آنکه اين گزاره جهانشمول هستند که بتوان گفت هيچيک از افراد بشر نبايد با هيچ بهانه

سخاوت «يا » بايد سخاوتمند بود«يي مانند اينکه  يشوند؟ آيا گزارههاي متفاوت و گاه متناقض ظاهر مگوناگون از جمله دربارة زن و مرد، بگونه
  در نسبت با زن و مرد ارزش يکساني دارد؟» خوب است

هايشان در ديدگاههاي فلسفي ريشه  منيستي، ديدگاههاي خود را از افق ديدگاه فلسفي مطرح ميکنند و نظريهف بيرق هاياز طرف ديگر نظريه
  .اساس مباني فلسفي به پاسخگويي مناسب اهتمام شودست برا دارند، از اينرو لازم

زيرا گرچه ملاصدرا به تفاوتهايي ميان مرد و زن قائل است و در موارد . در اين مقاله بر آنيم تا بر اساس حکمت متعاليه به سؤالات فوق پاسخ دهيم
لاق نشان ميدهد كه از نظر وي اين تفاوتها، تفاوتهايي طبيعي هستند و كمال متعدد و صفات زيادي به آن تصريح ميكند اما واقعگرايي و حقگرايي او در اخ

  .هر دو به يك حد امكانپذير است
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  هاي ملاصدرا تبيين بايدها و نبايدهاي ديني حقوق بيمار با توجه به انديشه
  

  ٢٤مقدم ، محسن رضايي٢٣، محمدجواد عبدالهي٢٢مقدم مهدي رضايي
  

از مهمترين ابعاد وجودي  هر فرد سلامت جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي نکته که اين توجه بهرا با و فلسفه حقوق بيمار  انديشه
تدوين منشور حقوق بيماران و توجه به اين حقوق  در سياست تقنيني کشورها در راستاي . اوست، ميتوان نشئت گرفته از حقوق بشر دانست

عائر مذهبي و توجه به بايدها و نبايدهاي ديني همواره در تمام اديان مورد تأکيد بوده حفظ ش .احترام و رعايت اين حقوق شکل گرفته است
بنابرين احترام به اين مهم را در فرايند درمان بيمار ميتوان از مهمترين . است و رعايت آن يکي از معيارهاي تشخص پيروان اديان تلقي ميگردد

ات يدر اين ميان، يکي از منابع ارزشمند که علاوه بر دارا بودن نظر. ي بايد تضمين گرددحقوق بيماران تلقي نمود که در سايه اخلاق پزشک
هاي حکيم صدرالمتألهين در آثار بجاي مانده از خاص در رابطه با حفظ اين حقوق، برگرفته از تفکرات ديني و اسلامي نيز ميباشد، انديشه

من بررسي منشور حقوق بيمار و سياست تقنيني کشور ايران در اين زمينه و نيز با نيم از اينرو در اين مقاله سعي شده است تا ض. ايشان است
  :نگاهي به سياست ساير کشورها در اين خصوص، به موارد زير پرداخته شود

  بايدها و نبايدهاي منشور حقوق بيماران؛. ۱
  هاي ملاصدرا؛تبيين بايدهاي ديني حقوق بيماران با توجه به انديشه. ۲
  هاي ملاصدرا؛يين نبايدهاي ديني حقوق بيماران با توجه به انديشهتب. ۳
 .هاي ملاصدراطراحي مدلي از بايدها و نبايدهاي ديني حقوق بيماران با توجه به انديشه. ۴

  حقوق بيمار، بايدها و نبايدهاي ديني، ملاصدرا :ها كليد واژه
 

   

                                                
  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد تهران. ١
   دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد تهران. ٢
 (MD) پزشک عمومی. ٣



  

  يي خبرنگار اخلاق رسانه
  

  ∗نيمعصومه حاجي آقايي شهرستا
  

رسانه امروزي فقط خبررساني نميكند، بلكه تعيين مينمايد كه جوامع بايد چه آگاهيهايي داشته . هاست جهان كنوني عصر سيطره رسانه
ها  نيز از اهداف اصلي آنان است و در چارچوب اين نقش، رسانه» آموزش دهي«باشند و چه چيزهايي در جامعه ارزش است؛ بنابرين وظيفه 

  .د را هادي و مبشر جامعه به امور اخلاقي بدانندممكن است خو
  .آوري، پردازش و انتشار خبر كه هر سه مرحله بايد ناظر بر اخلاق باشند جمع: مراحل كاري اهل مطبوعات عبارتند از

يي  ز اهميت ويژهيي، وظايف اخلاقي خبرنگار مطرح ميشود كه بدليل تأثير رسانه بر تك تك افراد يك جامعه، ا پيرو بحث اخلاق رسانه
  :از جمله آن وظايف عبارتند از. برخوردار است

ها و وسايل ارتباطات جمعي در خور اهميت  هاي متفاوت، بخصوص در دنياي رسانه بعنوان اصلي كلي و عمومي در رشته: واقعيتگراييـ 
  . است

  .يفش را درك كرده باشدخبرنگار بايد بداند كه چه مسئوليتي را بعهده دارد و وظا: مسئوليت اجتماعيـ 
بمنصه از جمله پاكترين بخش از فعاليت كاري مطبوعات بشمار ميرود كه ميتواند توسط رفتارها و كردارهاي افراد  :يي شرافت حرفهـ 
  .درآيد اجرا

  .دبودن را مد نظر  داشته باشيني و انساني خويش همواره راستگويك خبرنگار بايد بعنوان مسئوليت د :راستگو بودنـ 
عدم رعايت اين اصل، مصاحبه . ها را نشان ميدهد هاي بارز اهل مطبوعات است كه بيطرفي و عدم جانبداري رسانه از مشخصه :انصافـ 

  .حتي عدم رعايت اين اصل در مطبوعات جرم تلقي ميشود. يا خبر را فاقد ارزش ميكند و باعث ميشود كه مورد توجه مخاطب قرار نگيرد
و سنت است و انسانها بايد در نگه داشتن امانت كوشا  قرآندن امانت به صاحب آن يكي از مباحث بسيار مهم در سپر :امانتداريـ 
  .باشند
  .بسيار به آن سفارش كرده است قرآناين مبحث نيز از جمله مباحثي است كه  :احترام به حقوق معنوي افرادـ 
  .دم را در هر گوشة جامعه از حوادث و قوانين و مقررات آگاه سازدوظيفه اهل مطبوعات است كه مر: دهي روشنگري يا آگاهيـ 

در پي ...) اركان جامعه اركان سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ديني و (پيامدهاي زيانباري در كليه   عدم رعايت اخلاق در رسانه،
  .ناپذيري را در جامعه بدنبال خواهد داشت دارد كه در بعضي موارد، آثار جبران

  دهي، ارتباط جمعي ها، آموزش اخلاق، رسانه :ها كليد واژه
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